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‌‌9جلسه‌‌مائده،‌‌مباركه‌‌سوره*

‌«.وَصلََّی‌اللهُ‌عَلَی‌سَيِّدنِاَ‌مُحَمَّدٍ‌وآَلِهِ‌الطَّاهِرِینَ‌‌‌نسَْتعَِين‌‌بِسْمِ‌اللَّهِ‌الرَّحمْنِ‌الرَّحِيمِ‌وبَهِِ»

‌مِمَّا‌تُعَلِّمُونهَُنَّ‌كَلِّبينَمُ‌الْجَوارِحِ‌مِنَ‌عَلَّمتُْمْ‌وَما‌الطَّيِّباتُ‌لَكُمُ‌أحُِلَّ‌قُلْ‌لَهُمْ‌أحُِلَّ‌ذاام‌سْئَلُونَكَی

‌(4)‌الْحسِابِ‌سَریعُ‌اللَّهَ‌إِنَّ‌اللَّهَ‌وَاتَّقُوا‌عَلَيْهِ‌اللَّهِ‌اسْمَ‌اذْكُرُوا‌وَ‌عَلَيْكُمْ‌أَمسْكَْنَ‌مِمَّا‌فكَُلُوا‌اللَّهُ‌عَلَّمَكُمُ

‌منَِ‌وَالْمُحْصَناتُ‌لهَمُْ‌حِلٌّ‌وَطَعامُكمُْ‌لَكمُْ‌حلٌِّ‌الْكِتابَ‌أُوتُوا‌الَّذینَ‌وطََعامُ‌الطَّيِّباتُ‌لَكمُُ‌أحُِلَّ‌الْيَومَْ

‌غيَرَْ‌مُحْصنِينَ‌أُجُورهَُنَّ‌آتَيْتُمُوهُنَّ‌إِذا‌قَبْلكُِمْ‌مِنْ‌الْكِتابَ‌أُوتُوا‌الَّذینَ‌مِنَ‌وَالْمحُْصَناتُ‌الْمُؤْمِناتِ

‌(5)‌الْخاسِرینَ‌منَِ‌الْآخرَِةِ‌فیِ‌وَهُوَ‌عَمَلُهُ‌حَبطَِ‌قدَْفَ‌بِالإْیمانِ‌یَكْفرُْ‌وَمنَْ‌أَخدْانٍ‌مُتَّخذِي‌ولَا‌مسُافِحينَ

‌

‌.سته‌هذیل‌این‌آیشكاري‌‌صيد‌حيوان‌تمام‌قيود‌تمام‌شد.‌4آیه‌

‌حلال‌است‌؛«الطَّيِّباتُ‌لَكُمُ‌أحُِلَّ» و‌آن‌چيزي‌كه‌‌؛«الْجَوارحِِ‌مِنَ‌عَلَّمْتُمْ‌وَما»‌طيّبات‌بر‌شما

‌این‌‌تعليم‌دادید ‌این‌حيوان‌؛«حوارِجَ»از ‌مكلّب‌؛«مُكَلِّبينَ»‌‌نده،هاي‌درّ‌از یعنی‌‌هستيد؛‌كه‌شما

یوزي‌را‌براي‌این‌كار‌‌مثلااین‌نيست‌كه‌روایات‌‌در‌باید‌كلب‌باشد.‌آموز‌دست‌حيواند،‌صيبراي‌

،‌قرآن‌تمام‌این‌قيدها‌را‌یك‌این‌قيد‌را‌آوردند‌دهيد‌این‌نيست!‌یك‌بازي‌را‌پرورش‌،پرورش‌دهيد

‌براي‌اینآو‌به‌یك‌می ‌است‌تمام‌حكم‌رد ‌این‌‌كه‌قرار ‌در ‌منَِ‌عَلَّمْتُمْ‌وَما»‌.یك‌آیه‌گفته‌شودها

‌عَلَّمكَمُُ‌مِمَّا‌تُعَلِّمُونهَُنَّ»هستيد.‌‌پرور‌سگدر‌صورتی‌كه‌شما‌‌؛«مُكَلِّبينَ»حيوانات‌شكاري‌‌؛«الْجَوارحِِ

‌«اللَّهُ ‌از‌سگ‌باشد‌درست‌نيست،پس‌، ‌غير ‌آن‌‌؛«عَلَيْكُمْ‌مسْكَْنَأَ‌مِمَّا‌فكَُلُوا»‌اگر پس‌بخورید‌از

سگ‌‌حيوان‌شكاري‌است‌و‌اگر‌،‌اماراي‌شما‌گرفته‌استچيزي‌كه‌براي‌شما‌امساك‌كرده‌است،‌ب

‌‌ولی‌،است ‌شما ‌آن‌را ‌است. ‌رفته ‌پی‌شكار ‌خود ‌نكردید، ‌ارسال این‌هم‌درست‌نيست.‌خوردن

اسم‌خدا‌را‌ارسال‌‌اگر‌موقعخدا‌را‌هم‌ببرید.‌پس‌‌اسم‌،سگ‌موقع‌ارسال‌؛«عَليَْهِ‌اللَّهِ‌اسْمَ‌وَاذْكُرُوا»

اسم‌‌،یك‌مرغی‌را‌بكشد‌كسی‌سهواً‌فراموش‌كند‌سهواً‌اگر‌در‌ذبح‌معمول‌هم‌عمداً‌نبرید‌نه‌سهواً؛

‌نبرد، ‌را ‌بردن‌به‌معناي‌‌اشكال‌ندارد.‌خدا ‌را نيست،‌گفتن‌«‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم»اسم‌خدا
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‌عربی‌هر‌چه‌ ‌فارسی، ‌كتب‌فقهی‌ا‌.بعد‌بكشد‌بگوید‌و‌‌اكبربگوید‌اللهمثلاً ین‌سر‌جاي‌خود‌در

‌نبر‌مسئله ‌را ‌اسم‌خدا و‌‌‌انبياءببرد‌حتّی‌از‌‌را‌خدااسم‌غير‌ولی‌د‌یا‌اسم‌ببرد،‌اي‌است‌كه‌عمداً

‌المسيح‌اولياء ‌است؛‌باسم ‌آمده ‌روایات ‌‌به‌در ‌مسيح ‌ذبيحهاسم ‌هم‌‌یك ‌این ‌كنند ‌ذبح ‌را اي

‌ي‌این‌آیه.‌این‌پرونده‌«‌‌الْحسِابِ‌سَریعُ‌اللَّهَ‌إِنَّ‌اللَّهَ‌وَاتَّقُوا»ه‌شود‌پس‌اسم‌خدا‌باید‌برد‌شود.‌نمی

‌براي‌همين‌ا‌ال(ؤ)س ‌نجس‌است،خود‌كلب‌نجس‌است، باید‌آن‌‌لذا‌ست‌كه‌جاي‌دندان‌او‌

‌.‌ذبح‌است‌اي‌از‌.‌منتهاي‌مراتب‌این‌یك‌شيوهقسمت‌را‌شست

‌وَما‌الطَّيِّباتُ‌لَكُمُ‌أحُِلَّ‌قُلْ‌لَهُمْ‌أحُِلَّ‌ماذا‌لُونكََسْئَیَ»كه‌‌ب‌بمعنی‌الأخص‌داریم،‌اینما‌بحث‌طيّ

شاید‌بشود‌گفت‌این‌صيد،‌صيد‌مطلوبی‌نيست‌كه‌سگ‌شكاري‌صيد‌«‌مُكَلِّبينَ‌الْجَوارِحِ‌مِنَ‌عَلَّمْتُمْ

د‌كن‌بات‌را‌تفسير‌میتواند‌این‌واو،‌واوي‌باشد‌كه‌این‌طيّ‌می‌،آید‌بات‌مید‌كه‌وقتی‌در‌مقابل‌طيّنك

ي‌گذشته‌گفتيم‌و‌‌ب‌بمعنی‌الأعم‌است‌كه‌جلسهيّط‌‌این‌؛كند‌بات‌را‌بيان‌میو‌یكی‌از‌مصادیق‌طيّ

‌وَما»طور‌باشد‌این‌‌تواند‌واوي‌باشد‌كه‌واو‌تفسير‌نباشد،‌بلكه‌واو‌عطف‌معمولی‌باشد،‌اگر‌این‌می

يثی‌كه‌به‌معناي‌همان‌خب‌‌نه‌خبيثی‌كه‌حرام‌است،‌منتهاشود‌‌خبيث‌می«‌الْجَوارِحِ‌مِنَ‌عَلَّمْتُمْ

‌و‌حتّی‌ما‌در‌روایات‌داریم‌اگر‌سگ‌دارد‌‌ب‌بمعنی‌الأعم‌استطيّ ما‌كند‌و‌ش‌خفه‌میحيوانی‌را

طور‌نيست‌‌یعنی‌این‌وانيد‌رها‌كنيد‌تا‌او‌را‌خفه‌كند؛ت‌كنيد‌و‌هم‌می‌توانيد‌آن‌را‌ذبح‌‌رسيدید‌می

‌شماك او‌را‌خفه‌‌تا‌صبر‌كنيداگر‌كند،‌‌می‌بينيد‌دارد‌خفه‌می‌رسيد‌بالاي‌سر‌او‌می‌ه‌وقتی‌لزوماً

این‌‌در‌روایات‌دارد،‌كه‌این‌سگ‌تربيت‌نشده‌است،‌شاهد‌این‌(44‌:40)‌كند،‌اشكال‌داشته‌باشد!

است.‌‌نشدگی‌او‌خورد‌این‌علامت‌تربيت‌میتی‌خورد،‌وق‌گيرد‌آن‌را‌می‌وقتی‌حيوان‌را‌می‌است‌كه

‌‌خورد.‌كند‌و‌حيوان‌را‌می‌داري‌نمی‌انتعلامت‌این‌است‌كه‌این‌حيوان‌تربيت‌نشده‌است‌كه‌ام

 امانت داری صفت حیوان خوب است

داري‌برسد‌‌امانت‌ی‌مثلخواهد‌به‌صفات‌اگر‌كسی‌می‌كنند‌كه‌مين‌استفاده‌میلذا‌اهل‌معنا‌از‌ه

در‌حقيقت‌یك‌سگ‌‌!حيوان‌خوبی‌است‌اقی‌بماند،‌او‌آدم‌خوبی‌نيست،خواهد‌در‌این‌حد‌ب‌و‌می
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ها‌است،‌كسی‌‌انسان‌شدن‌یك‌حدي‌بالاتر‌از‌این‌حرف‌در‌همين‌حد!خوبی‌است‌ي‌‌تربيت‌شده

‌امانت‌اگر‌می ‌به‌نواميس‌تجاوز‌‌خواهد‌صرفاً ‌نكند، ‌به‌مال‌مردم‌تجاوز ‌دزد‌نباشد، ‌صرفاً ‌باشد، دار

خواهد‌این‌چيزها‌‌اگر‌می‌،مثلاً‌قماربازي‌نكند‌؛خواهد‌این‌چيزها‌را‌از‌دین‌به‌دست‌بياورد‌نكند‌می

‌باید‌كه‌آدم‌خوبی‌است.‌آدم‌شدن‌به‌این‌است‌كه‌د‌در‌حد‌حيوان‌خوبی‌است،‌نه‌اینرا‌داشته‌باش

همين‌است.‌حتیّ‌‌(9)انسان:‌«اللَّهِ‌لِوجَْهِ‌نُطعِْمكُُمْ‌إنَِّما»د‌و‌براي‌خدا‌كار‌انجام‌دهد‌باشچشم‌او‌باز‌

‌ها‌انفاق ‌معمولی ‌ي ‌را ‌روي ‌درونی‌حساز ‌‌هاي ‌چوندهدنانجام ‌‌سح‌، ‌درونی ‌«اللَّهِ‌هِلِوجَْ»هاي

طور‌دل‌او‌به‌رحم‌آمده‌است‌و‌یك‌كاري‌انجام‌داده‌است،‌این‌حس‌در‌حيوانات‌‌نيستند،‌همين

‌(50‌:49)‌.دارندانفاقاتی‌چنين‌یك‌‌‌حيوانات‌همينهم‌وجود‌دارد.‌

‌وَالْمُحْصَناتُ‌لهَمُْ‌حلٌِّ‌مُكمُْوَطَعا‌لَكمُْ‌حِلٌّ‌الْكِتابَ‌أُوتُوا‌الَّذینَ‌وَطَعامُ‌الطَّيِّباتُ‌لَكمُُ‌أحُِلَّ‌الْيوَمَْ»(:‌5)

‌غَيرَْ‌مُحْصنِينَ‌أجُُورَهنَُّ‌آتَيْتُمُوهُنَّ‌إِذا‌قَبلِْكُمْ‌منِْ‌الْكِتابَ‌أُوتُوا‌الَّذینَ‌مِنَ‌وَالْمُحصَْناتُ‌الْمُؤْمِناتِ‌مِنَ

‌«الْخاسِرینَ‌منَِ‌الْآخرَِةِ‌فیِ‌وَهُوَ‌عَمَلُهُ‌حَبطَِ‌فَقدَْ‌بِالإْیمانِ‌یَكْفرُْ‌وَمنَْ‌أَخدْانٍ‌مُتَّخذِي‌ولَا‌مسُافِحينَ

؛‌و‌«الْكِتابَ‌أُوتُوا‌الَّذینَوطَعام‌»‌بات‌بر‌شما‌حلال‌شدطيّامروز‌‌؛«الطَّيِّباتُ‌لَكُمُ‌أحُِلَّ»‌:دگوی‌می

‌؛«الْمُؤْمِنات‌منَِ‌واَلْمُحْصَناتُ»ها‌حلال‌است.‌‌اهل‌كتاب‌بر‌شما‌حلال‌است‌و‌طعام‌شما‌بر‌آن‌طعام

و‌‌؛«قَبْلِكُمْ‌مِنْ‌الْكِتابَ‌أُوتُوا‌الَّذینَ‌مِنَ‌وَالْمُحصَْناتُ»هم‌امروز‌حلال‌شد.‌‌ؤمناتمن‌از‌مپاكدا‌‌زنان

‌آتَيْتمُُوهنَُّ‌إِذا»‌ها‌هم‌حلال‌شد‌ها‌كتاب‌داده‌شده‌است،‌این‌كه‌قبل‌از‌شما‌به‌آن‌یزنان‌پاكدامن

‌مَ‌؛«أُجُورهَُنَّ ‌كه ‌آنوقتی ‌پاكدام‌هر ‌شوهرانه، ‌و ‌بدهيد ‌را ‌آنها ‌با ‌كنيد‌نانه ‌برقرار ‌ارتباط ‌ها

‌زناكارانه‌؛«مسُافِحينَ‌غَيْرَ‌مُحْصنِينَ» ‌حالت‌دوست‌؛«أَخدْانٍ‌متَُّخِذي‌ولَا»‌نه ‌به یعنی‌‌گيرنده‌نه

‌نشوند‌آن ‌دوست‌دختر‌شما ‌،كند‌ایمان‌كفركه‌كسی‌‌؛«عَمَلُهُ‌حَبطَِ‌فَقدَْ‌بِالإْیمانِ‌یَكفُْرْ‌وَمَنْ»‌ها

‌‌«الْخاسِرینَ‌منَِ‌الْآخِرةَِ‌فیِ‌وَهوَُ»‌عمل‌او‌حبط‌است

‌راجع‌به‌بحث ‌‌یك‌بحث‌اساساً ‌نجس‌كه‌اهاي‌فقهی‌این‌آیه‌است، هل‌كتاب‌پاك‌هستند‌یا

‌‌.جا‌است‌طهارت‌اهل‌كتاب‌همينیكی‌از‌جاهاي‌‌هستند؟
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‌قائل‌به‌نجاست‌اهل‌كتاب‌شد‌عدّه ند‌و‌روایات‌مربوط‌به‌نجاست‌اهل‌ا‌هي‌زیادي‌از‌فقهاي‌ما

اتب‌بيشتر‌از‌روایات‌مربوط‌به‌طهارت‌اهل‌كتاب‌است.‌ولی‌یك‌مقداري‌گاهی‌اوقات‌كتاب‌به‌مر

‌فحلی‌راه‌يیك‌فقشب‌گذشته‌كتاب‌‌جور‌مانده‌است.كند‌این‌قرآن‌در‌فقه‌هم‌مه‌ساس‌میآدم‌اح

‌می ‌عظمت‌كردم؛‌نگاه ‌آن ‌به ‌جواهر ‌صاحب ‌كتاب‌‌را،‌مرحوم ‌اهل ‌طهارت ‌به ‌راجع ‌كه وقتی

‌؛«والاستدلال‌الاسماعلا‌ینبغی‌»این‌آیه‌را‌آورده‌است‌و‌گفته‌است‌ان‌ایش‌،بحث‌كند‌هخواست‌می

بخواهد‌طهارت‌اهل‌كتاب‌را‌با‌‌گوش‌بكند‌حرف‌كسی‌را‌كه‌واصلاً‌شایسته‌نيست‌كسی‌بنشيند‌

‌حيف‌عمر‌آدم‌اثبات‌كند!‌این‌آیه نيست‌كه‌‌بعد‌چند‌سطر‌پایين‌آمده‌است‌و‌گفته‌است‌اصلاً

‌در ‌آیه‌بنشيند ‌این ‌حرف‌محتواي ‌این ‌بزند‌از ‌است‌و‌ها ‌گذاشته ‌كنار ‌و ‌شسته یعنی‌‌؛خلاصه

‌اهل‌كتاب‌بكنيم!بر‌طهارت‌ن‌آیه‌استدلال‌خواهيم‌به‌همي‌چون‌كه‌می‌!پيشاپيش‌ما‌شسته‌شدیم

‌مشكل‌مه‌یك‌مقداري‌هم‌واضح ‌است، ‌ماندن‌قرآن‌است‌و ‌شدن‌خيلی‌خجور يلی‌مواقع‌مقدمّ

‌‌...ر‌قرآنچيزها‌ب

اي‌قائل‌به‌نجاست‌اهل‌كتاب‌باشد‌و‌‌كه‌دسته‌سته‌روایت‌داشته‌باشيمشد‌ما‌دو‌داگر‌قرار‌با

ي‌در‌عالم‌فقه‌این‌است‌كه‌آن‌‌راه‌حل‌اصلی‌تدوین‌شده‌،اي‌قائل‌به‌طهارت‌اهل‌كتاب‌باشد‌دسته

،‌ببيند‌كدام‌موافق‌گونه‌روایات‌را‌حل‌كند‌بعداً‌تعارض‌این‌،خط‌اصلی‌قرآنی‌را‌آدم‌اولّ‌پيدا‌بكند

‌كه‌تعداد‌روایات‌آن‌دسته‌بيشتر‌است.‌‌لو‌این‌با‌قرآن‌است‌و

یعنی‌اگر‌اهل‌كتاب‌یك‌حيوانی‌را‌ذبح‌كنند‌كه‌یكی‌از‌‌؛ي‌اهل‌كتاب‌طور‌بحث‌ذبيحه‌همين

ي‌اهل‌‌آید‌ذبيحه‌طور‌كه‌به‌نظر‌می‌این‌ي‌اهل‌كتاب‌است.‌ذبيحه‌،نشين‌مشكلات‌مسلمانان‌خارج

شود.‌‌كه‌بحث‌اهل‌كتاب‌چه‌می‌است‌‌ن‌آیهراجع‌به‌ایفقهی‌‌،‌بحث‌بحث‌یككتاب‌هم‌پاك‌است.‌

‌به‌ ‌امروز ‌این‌بحث‌چيست‌كه‌ما ‌از «‌الطَّيِّباتُ‌لكَُمُ‌أُحلَِّ‌الْيَومَْ»یك‌بحث‌این‌است‌كه‌مراد‌خدا

‌بر‌شما‌حلال‌است.‌‌هم«‌الْكتِابَ‌أُوتُوا»بات‌حلال‌است‌و‌طعام‌طيّامروز‌ایم،‌‌مُصدّر‌شده
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كه‌روایات‌زیادي‌داریم‌كه‌‌كنم.‌ببينيد‌ما‌به‌دليل‌این‌اي‌به‌بحث‌فقهی‌می‌اشاره‌یك‌من‌اوّل

اي‌عظام‌خواستند‌این‌كه‌فقه‌طعام‌اهل‌كتاب‌نجس‌است‌و‌اهل‌كتاب‌ناپاك‌هستند‌و‌به‌دليل‌این

‌توجيه ‌بُر‌بحث‌را ‌معناي ‌به ‌را ‌طعام ‌گرفتن‌؛كنند ‌خشكبار ‌و ‌جو ‌و ‌گفتند‌‌د؛یعنی‌گندم یعنی

خواستند‌‌می‌هم‌،«لَكُمْ‌حِلٌّ‌الْكِتابَ‌أُوتُوا‌الَّذینَ‌طَعامُ»رد‌جا‌دا‌است‌كه‌این‌چيزهاي‌خشكبار‌حلال

‌نگه‌دارند،‌هم‌می ‌نگه‌دارند‌آیه‌را جا‌‌كه‌طعام‌این‌شد‌‌این‌ه‌جمع‌آنوج‌،خواستند‌آن‌روایات‌را

‌از‌‌یعنی‌گندم‌و‌جو‌و‌خشكبار،‌عدس‌و‌از‌این‌چيزهایی‌كه‌خشك‌است‌این ها‌حلال‌است.‌مثلاً

‌را‌بگيریم.‌ها‌این‌چيزها‌‌آن

‌همان‌داستان‌حضرت‌ ‌در ‌قرآن ‌در ‌البتّه ‌است‌كه ‌معناي‌خشكبار ‌به ‌طعام ‌كه این‌استدلال

معناي‌قوت‌‌(55یوسف:‌)«أَهْلَنا‌ونََميرُ»رود‌ولی‌‌طعام‌به‌كار‌نمی‌جا‌لفظ‌كه‌در‌آن‌شاهد‌دارد‌یوسف

صورت‌واضح‌به‌‌ام‌بهطع‌،رود،‌اگر‌شما‌قبل‌از‌هر‌چيزي‌به‌قرآن‌نگاه‌كنيد‌و‌این‌چيزها‌به‌كار‌می

خته‌شده،‌مثلاً‌آرد‌شده،‌نان‌شده‌اصلاً‌به‌معناي‌مطلق‌طعام‌است،‌طعام‌پ‌معناي‌خشكبار‌نيست!

طعام‌یاد‌شده‌است‌و‌آن‌موقع‌اگر‌قرار‌‌به‌عنواندر‌قرآن‌ها‌‌ي‌این‌گوسفند،‌گاو‌همه‌ي‌ذبيحه‌حتیّ

آشی‌كه‌‌مثل‌غذا‌و‌كنند،‌یكه‌درست‌م‌آن‌چيزهایی‌استهمه‌اب‌كه‌به‌معناي‌باشد‌طعام‌اهل‌كت

‌می ‌می‌درست ‌درست ‌كه ‌نانی ‌آیه‌كنند، ‌همين ‌در ‌شما ‌كه ‌‌كنند ‌‌عَلى‌الطَّعامَ‌وَیطُْعِمُونَ»ي

تماس‌گرفته‌‌ان‌داشتند،‌بالاخره‌نان‌با‌دستان‌حضرت‌صدیقهدادند،‌ن‌نمی‌گندم‌كه‌(0)انسان:‌«حُبِّهِ

‌در‌فرآیند‌طبيعی‌پختِ‌بود؛ ي‌‌رود،‌لازمه‌خره‌دستی‌در‌آن‌به‌كار‌میهر‌چيزي‌كه‌بالا‌یعنی‌كلاً

‌این‌می ‌آن‌عرفی‌این‌قضيه ‌طعام ‌وقتی‌كه ‌طبخ‌شده‌شود ‌طعام ‌حلال‌است‌و ‌حلال‌‌ي‌آن‌ها ها

‌‌ها‌پاك‌هستند‌یعنی‌خود‌آن‌؛است

‌‌یّت و پاك بودن ملازمه نداريمحلّما بین 

ك‌چيزي‌ممكن‌،‌یت و طهارت ما ملازمه نداريمبین حلّیّ این‌را‌جلسه‌گذشته‌عرض‌كردم.

مثل‌خاك.‌برعكس‌آن‌هم‌ممكن‌است.‌ممكن‌است‌یك‌چيزي‌‌؛نباشدولی‌حلال‌‌،است‌پاك‌باشد
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كه‌‌مثل‌این‌آن‌به‌دليل‌نجاست‌عرضی‌حلال‌است؛‌ولی‌خوردن‌،یك‌نجاست‌عرضی‌داشته‌باشد

گيرد،‌همان‌دم‌مسفوح‌‌كنيد‌یا‌این‌سگی‌كه‌یك‌حيوانی‌را‌می‌می‌ذبحشما‌همين‌گوسفندي‌كه‌

شود‌پاك‌كرد‌و‌‌گيرد‌آن‌نجس‌است،‌ولی‌می‌جا‌می‌گونه‌است‌یا‌جاي‌دندان‌او‌كه‌به‌آن‌نآن‌ای

‌خورد.‌

‌آن‌چيزي‌كه‌نجس‌است،‌حرام‌است؟‌‌-

‌موقعی‌كه‌نجاست‌عرضی‌هم‌دارد‌حرام‌است.‌‌- ‌بله‌قطعاً موقعی‌كه‌نجس‌است‌حرام‌است،

‌جایی‌كه‌ملازمه‌خواهم‌بگویم‌یك‌ملازمه‌ولی‌می ‌ولی‌در ‌مثل‌هاي‌عرفی‌وجو‌اي‌نيست، د‌دارد

‌می‌كه‌این ‌شما ‌بگویند ‌‌الآن ‌توانيد ‌كتاب ‌اهل ‌بگيریداز ‌خانه‌‌!زن ‌كار ‌در ‌زن ‌كه ‌است درست

كه‌‌استاین‌بوده‌عين‌از‌خود‌زمان‌پيغمبر‌متشرّ‌ي‌هكه‌سيري‌عرفی‌‌دارد،‌ولی‌لازمهاي‌ن‌وظيفه

‌ ‌نگهداري‌ظرف‌شگاهی‌اوقات‌تمام‌كارهاي‌داخلی‌خانه‌بالاخره‌پخت‌و‌پزي‌است، ستنی‌است،

ها‌نجس‌هستند.‌شما‌‌گرفت‌منتها‌آنزن‌شود‌از‌اهل‌كتاب‌‌بچهّ‌است،‌اگر‌بگویند‌فرض‌كنيد‌می

‌آن‌صورت‌كلاً‌تمام‌خانه‌نجس‌است!‌در‌،حساب‌كنيد‌اگر‌از‌اهل‌كتاب‌زن‌بگيرید‌و‌او‌نجس‌باشد

در‌بحث‌‌هاي‌عرفی‌ملازمهلذا‌یك‌سري‌‌زند،‌رود،‌دست‌خيس‌به‌جایی‌می‌یچون‌او‌در‌خانه‌راه‌م

هاي‌عرفی‌دقّت‌كرد‌كه‌وقتی‌ما‌طعام‌را‌در‌قرآن‌به‌معناي‌‌فقهی‌وجود‌دارد‌كه‌باید‌به‌این‌ملازمه

‌(3)ماعون:‌«الْمسِكْينِ‌طَعامِ‌‌عَلى‌یَحضُُّ»دارد:‌مثلاً‌آیاتی‌كه‌‌كلّی‌است؛‌،رف‌خشكبار‌نداریم،‌طعامص

‌تشویق‌ ‌بحث‌طعام‌این‌نيسكند‌میكه‌طعام‌مسكين‌را ‌فقط‌‌عدس‌و‌اینت‌كه‌خشكبار‌مثل‌، ها

غذاي‌طبخ‌یك‌كه‌‌بينيد‌طعام‌به‌معناي‌این‌می‌‌424ص‌،احزاب‌‌سوره‌‌‌53آیه‌در‌باشد.‌مثلاً‌شما

‌أَیُّهاَ‌یا»آورد‌‌شود‌گير‌ناي‌خشكبار‌به‌زحمت‌میبه‌مع‌‌شده‌است‌نه‌صرفاً‌به‌معناي‌خشكبار‌و‌اصلاً

اي‌مؤمنين‌وارد‌‌؛«إِناهُ‌ناظِرینَ‌غَيْرَ‌طَعامٍ‌‌إلِى‌لَكُمْ‌یُؤْذنََ‌أَنْ‌إلِاَّ‌لنَّبیِِّا‌بيُُوتَ‌تدَخُْلُوا‌لا‌آمَنُوا‌الَّذینَ

‌ن‌‌خانه ‌این‌میهاي‌پيغمبر ‌اذن‌بدهد‌‌شوید‌مگر ‌به‌شما یك‌غذایی‌كه‌‌به‌سمت‌؛«طَعامٍ‌‌إِلى»كه

‌‌؛‌كه‌منتظر‌پختن«إِناهُ‌ناظِرینَ‌غَيْرَ» به‌معناي‌پختن‌‌،است‌ظرفبه‌معناي‌«‌ءإِنا»آن‌هم‌نشوید.
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‌‌است؛ ‌مثلاً ‌نشوید. ‌غذا ‌پز ‌پخت‌و ‌منتظر ‌یعنی ‌دعوت‌هستيد ‌‌دوظهر ‌ساعت‌زودتر ي‌‌خانهبه

ها‌‌خواست‌جلوي‌آن‌می‌بالاخره‌این‌طعام‌طعامی‌است‌كه‌پيغمبر‌كار‌را‌نكنيد!‌‌پيغمبر‌بروید،‌این

پس‌طعام‌‌گذاشت!‌ها‌نمی‌س‌نپخته‌كه‌جلوي‌آنیك‌سري‌گندم‌نپخته‌و‌عد‌را‌بگذارد،‌پيغمبر‌كه

‌صَيدُْ‌لَكُمْ‌أحُِلَّ»باز‌شما‌دوباره‌نگاه‌كنيد‌زیاد‌است‌‌غذاي‌طبخ‌شده‌است.‌از‌این‌چيزها‌به‌معناي

ر‌و‌طعام‌حصيد‌ب«‌وطََعامهُُ»حلال‌شده‌است‌‌ر‌براي‌شماصيد‌بحیعنی‌؛‌(95)مائده:‌«وَطَعامُهُ‌الْبَحْرِ

و‌از‌این‌چيزها‌كه‌باز‌سر‌بحث‌حج‌‌كردند‌یكردند،‌حيوان‌صيد‌م‌د‌نمیها‌خشكبار‌صي‌بالاخره‌آن

ها‌را‌‌معنا‌است‌كه‌آن‌این‌كه‌به‌(20)حج:‌«الفَْقيرَ‌الْبائسَِ‌أَطْعمُِوا»دارد‌جا‌‌آنها‌‌راجع‌به‌ذبح‌قربانی

‌به‌معناي‌خشكبار‌نيست.‌صرفاً‌د،‌یعنی‌از‌همان‌گوشت‌اطعام‌كنيد‌واطعام‌كني

یك‌‌،د‌كه‌گفتند‌بخوریم‌یا‌نخوریمبيني‌شما‌میي‌اهل‌كتاب‌را‌‌ذبيحهدر‌روایات‌هم‌كه‌بحث‌

‌می ‌دیده ‌آن ‌قوّت‌در ‌خيلی‌به ‌این‌چيزي‌كه ‌دليل ‌به ‌این‌است‌كه ‌این‌شود ‌را‌‌كه ‌خدا ‌اسم ها

اگر‌یك‌مسيحی‌در‌مملكت‌اسلام‌آموزش‌دیده‌باشد‌یا‌شود‌خورد.‌‌ها‌را‌نمی‌ي‌آن‌ذبيحه‌،برند‌نمی

هستند،‌بسم‌الله‌‌هم‌ها‌موحّ‌ذبح‌كنيد،‌چون‌آن‌خواهيد‌شما‌میاگر‌آموزش‌دیده‌باشد‌كه‌‌جا‌آن

‌ ‌به‌انگليسی‌بگو. ‌بگو‌یا ‌اگر‌او‌آموزش‌دیده‌باشد‌این‌‌Godالله‌بگو، ‌ببُر، ‌و‌سر‌آن‌حيوان‌را بگو،

‌بيشتر‌به‌این‌نكته‌بر‌روایت‌باب‌را‌كه‌آدم‌نگاه‌می ‌را‌‌آنكه‌‌كند‌خورد‌میكند، ها‌چون‌اسم‌خدا

‌ها‌داراي‌مشكل‌است.‌ي‌آن‌ند‌از‌این‌جهت‌است‌كه‌ذبيحهكش‌یا‌به‌اسم‌مسيح‌می‌برند،‌نمی

‌است؟يكی‌است‌چگونه‌هایی‌كه‌به‌صورت‌مكان‌ذبح‌‌-

شوك‌برقی‌خط‌توليد‌یعنی‌‌؛دهد‌كند،‌شوك‌می‌دستگاه‌مكانيكی‌كه‌در‌غرب‌است‌ذبح‌نمی‌-

‌به‌قبله‌می‌در‌ایران‌اگر‌دستگاه‌باید‌ذبح‌كند.‌ولی‌،دارد ‌رو ‌را گذارند‌و‌‌ذبح‌كند‌همان‌دستگاه

ولی‌درست‌است.‌خط‌توليد‌چسبد،‌‌به‌دل‌آدم‌نمیالبته‌كنند،‌‌طور‌با‌نوار‌بسم‌الله‌پخش‌می‌همين

‌رو‌به‌قبله‌می د‌ولی‌در‌دهن‌انجام‌میهاي‌صنعتی‌كه‌‌گونه‌است‌یعنی‌ذبح‌گذارند،‌در‌ایران‌این‌را

‌را‌خواهد‌یك‌مرغیاگر‌كسی‌بكه‌‌ضمن‌اینخارج‌از‌كشور‌باید‌مجوّز‌بگيرند‌و‌ذبح‌دستی‌كنند.‌



  

 22از  8صفحه  [90]

 

باید‌تحت‌كنترل‌‌این‌ذبح‌چون‌كه‌كند؛‌متوجّه‌شود‌او‌را‌مجازات‌می‌پليس‌ي‌خود‌بكشد‌در‌خانه

‌آن‌انجامبهداشت‌ ‌لذا ‌گاهی‌اوقات‌گوشتج‌شود. ‌به‌ذبح‌اسلامی‌‌هایی‌كه‌ا «‌ميتحلال‌»دارد‌و

(Halal meat‌ ‌خيلی‌واضح‌عروف‌است‌آنم( ‌است؛‌جا ‌ترك‌تر ‌‌چون‌خود ‌یك‌‌آنهاي‌تركيه جا

دهند‌ولی‌اشكالی‌ندارد،‌شرایط‌ذبح‌است،‌شرایط‌ذابح‌‌نجام‌میمقداري‌متدینّ‌هستند‌این‌كار‌را‌ا

‌ولی‌غربی ‌خفه‌می‌هم‌باشد‌اشكالی‌ندارد. ‌عملاً ‌را‌‌ها ‌ذبح‌داریم‌كه‌سر ‌در ‌كاري‌كه‌ما كنند‌و

خارج‌شود‌و‌خود‌‌از‌بافتها‌‌شود‌كه‌خون‌باعث‌می‌،كند‌رند‌در‌حالی‌كه‌قلب‌حيوان‌كار‌میبُ‌می

هایی‌است‌كه‌به‌این‌‌ها‌به‌خاطر‌همين‌گوشت‌آن‌‌دانند‌كه‌خيلی‌از‌مشكلات‌گوارشی‌ها‌هم‌می‌آن

‌خون ‌كه ‌چون ‌بافت‌می‌زیادي‌صورت‌است، ‌می‌در ‌وجود ‌به ‌مشكلات‌گوارشی ‌بعد ‌و آید،‌‌ماند

‌آب‌استيك‌مرطوب ‌‌و ‌یعنی‌استيك‌خون‌(rub Steak)دار ‌خون‌دارد؛ ‌ن‌آبی‌ندارد، ‌آبدار ‌دار!‌ه

‌روي‌آن‌خون‌است.‌چيزي‌مثل‌جگر.‌‌چرب‌است‌و‌یعنی‌ذبحی‌كه

‌دهند‌یعنی‌حلال‌است؟‌شوك‌می‌بالاخره‌وقتی‌‌-

‌دهند.‌نه‌حرام‌است،‌این‌مردار‌كردن‌است،‌شوك‌می‌-

،‌چون‌من‌تا‌حالا‌دانم‌باید‌ببينم‌بميرد،‌حالا‌من‌نمی‌از‌آب‌بيرونماهی‌باید‌بگذارند‌‌‌ال(ؤ)س

‌دانم‌دیدید‌كه‌ببينم‌به‌سر‌ماهی‌بزنند.‌یك‌مدل‌دیگري‌است‌كه‌در‌شمال‌نمی‌تمبرخوردي‌نداش

‌لیوكشنده‌نيست‌‌كنند‌كه‌وصل‌میآب‌كنند‌و‌یك‌برقی‌به‌آن‌‌آب‌نمك‌درست‌می‌ها‌این‌یا‌نه؟

هاي‌قزل‌آلایی‌كه‌‌گيرند‌خصوصاً‌ماهی‌یعنی‌وقتی‌ماهی‌را‌می‌كند؛‌حال‌می‌عملاً‌آن‌حيوان‌را‌بی

‌بعدگيرند‌ها‌را‌می‌ارند،‌وقتی‌آنخيلی‌حركت‌د ‌‌به‌صورت‌طبيعی‌می‌، ‌نمیميرند. دانم‌‌ولی‌آن‌را

‌‌هی‌چگونه‌است‌ما‌كه‌تا‌حالا‌نداشتيم!باید‌نگاه‌كنم‌كه‌زدن‌روي‌سر‌ما

‌در‌آب‌چطور؟‌-

‌بكشد‌مردار‌است.‌‌اگر‌كسی‌ماهی‌را‌در‌آب‌-
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‌این‌بحث‌ طهارت‌اهل‌به‌بيشتر‌‌؛«لهَمُْ‌حلٌِّ‌طَعامُكُمْ‌وَ‌مْلَكُ‌حلٌِّ‌الْكِتابَ‌أُوتُوا‌الَّذینَ‌طَعامُ»لذا

‌نظر‌امام‌این‌نبود‌خورد‌می‌كتاب ‌همين‌است، ‌اگر‌دقّت‌كنيد‌نظر‌خود‌حضرت‌آقا نظر‌امام‌بر‌،

‌،‌اغلب‌شما‌هم‌به‌یاد‌ندارید.‌نجاست‌اهل‌كتاب‌بود

مثلاً‌‌داشت‌تابلو‌مذهبی‌هاياقليّت‌تمام‌ي‌است‌اهل‌كتاب‌بودند‌و‌مغازهنجقائل‌به‌‌امام‌ال()سؤ

‌‌4.ها‌فروشی‌شيرینی

املاً‌یم‌كه‌به‌صورت‌كطور‌نيست‌كه‌ما‌یك‌روایاتی‌دار‌اینروایات‌باب‌متعارض‌است،‌)سؤال(‌

‌گفته‌باشد ‌فقها‌اي‌یك‌عدّهبه‌چه‌دليل‌‌كه‌واضحی‌این‌مطلب‌را قائل‌به‌طهارت‌اهل‌كتاب‌‌از

كنيم‌‌تی‌به‌روایات‌باب‌مراجعه‌میاي‌قائل‌به‌نجاست‌اهل‌كتاب‌هستند؟‌چون‌وق‌هستند‌و‌عدهّ

حتّی‌روایاتی‌به‌این‌شكل‌داریم.‌‌شود،‌و‌اصلاً‌حمل‌بر‌كراهت‌میبيشتر‌حالت‌كراهت‌در‌آن‌است‌

د!‌بعد‌نه‌نخوری‌:گویند‌آورند‌بخوریم؟‌می‌هاي‌یهودي‌مرغ‌بریان‌براي‌ما‌می‌گویند‌گاهی‌همسایه‌می

‌می ‌می‌كه ‌ا‌گویند‌روند ‌حرام ‌بگویی ‌نروي ‌ولی ‌نخورید.‌‌!ستنخور ‌نخوردم، ‌حرمت ‌دليل ‌به و

‌روایات‌هم‌هگونه‌روایات‌هم‌و‌این ‌آن‌دسته‌از ‌در‌جود‌دارد، تعارض‌روایاتی‌كه‌عملاً‌بحث‌ست،

‌البُ»كند‌كه‌‌آید‌به‌یك‌قول‌لغوي‌استناد‌می‌كسی‌می ‌قبول‌‌ما‌«رطعام‌عند‌اهل‌الحجاز این‌را

كه‌طعام‌صرفاً‌به‌معناي‌برُ‌است،‌به‌معناي‌‌شما‌خود‌قرآن‌را‌بردارید‌و‌نگاه‌كنيد‌يم؛‌چونكن‌نمی

‌گندم‌است؟‌به‌این‌معنا‌است‌یا‌نه؟‌

‌روایات‌متعارض‌است،‌‌البته‌)سؤال(‌ ‌همين‌دسته ‌این‌شكل‌داریم‌كه‌جزو ‌یك‌روایت‌به ما

‌‌:گفتند ‌گفتند‌پس‌آیا ‌گفتند‌نه؟ ‌بخوریم، ‌طعام‌اهل‌كتاب‌را ‌الْكِتابَ‌أُوتُوا‌الَّذینَ‌طَعامُ»ما چه‌«

شاید‌عدس‌و‌چيزهاي‌‌؛«عدس‌وما‌أشبه‌ذلك»از‌پدر‌خود‌پرسيدم‌گفتند:‌من‌‌ود؟‌گفتندش‌می

ي‌روایات‌متعارض‌ما‌است،‌ما‌روایات‌‌ها‌بوده‌است.‌ولی‌آن‌روایات‌هم‌جزو‌دسته‌خشك‌مد‌نظر‌آن

طعام‌عند‌»به‌این‌شكل‌داریم‌كه‌بخورید‌اشكالی‌ندارد.‌آن‌موقع‌كسی‌براي‌توجيه‌این‌آیه‌بگوید‌

‌یعنی‌بُر.‌شما‌اوّل‌خود‌لغت‌قرآن‌را‌نگاه‌كنيد‌ببيند‌واقعاً‌به‌معناي‌برُ‌است‌یا‌نه؟‌؛«لحجازأهل‌ا
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‌به‌چيز‌خوبی‌اشاره‌كردید‌)سؤال( هم‌‌مگر‌خشكبار‌خود‌مشركين‌.یكی‌از‌ادله‌همين‌است،

‌در‌‌خواهند‌مُصدّر‌به‌این‌كلمات‌كنند!ب«‌الْكِتابَ‌أُوتُوا‌الَّذینَ‌طَعامُ»نبود‌كه‌حالا‌‌حرام ‌شما اصلاً

روند‌‌قبل‌از‌این‌آیه‌حضرت‌علی‌می‌(0)انسان:‌«مسِكْيناً‌حُبِّهِ‌‌عَلى‌الطَّعامَ‌ویَُطْعِمُونَ»داستان‌همين‌

،‌بودند‌در‌آن‌داستان‌شاهكار‌كه‌اصلاً‌حرام‌نبود،‌نه‌تنها‌معصومين‌كنند،‌این‌ها‌قرض‌می‌از‌یهودي

‌حبُِّهِ‌‌عَلى‌الطَّعامَ‌ویَُطْعِمُونَ»در‌آن‌داستان‌بود‌زاده‌هم‌‌غير‌معصوم‌و‌غير‌امام‌و‌غير‌امام‌ي‌فضه

‌اًوَأسَير‌وَیتَيماً‌مسِكْيناً ‌در‌« ‌مشركين‌بودند‌كه ‌مدینه ‌در ‌اسير ‌كه ‌رسيد ‌اسير ‌به ‌آخر ‌آن‌روز و

نه‌است‌و‌گو‌یعنی‌امتحان‌این‌؛ها‌اسير‌شده‌بودند‌و‌گرنه‌ما‌در‌مدینه‌اسير‌مسلمان‌نداشتيم‌جنگ

‌این ‌یك‌مشرك‌می‌كهاست‌‌‌عظمت‌كار ‌به ‌را ‌خود ‌طعام ‌سوم هل‌أتی‌‌‌سوره‌‌آیه‌دهند‌كه‌روز

این‌یك‌«‌اللَّهِ‌لِوجَهِْ‌نُطْعمُِكمُْ‌إنَِّما‌اً‌*وأَسَير‌وَیتَيماً‌مسِكْيناً‌حبُِّهِ‌‌عَلى‌الطَّعامَ‌وَیُطْعِمُونَ»فرمایند:‌‌می

‌‌.بحث‌فقهی‌داستان‌است

‌لَكمُُ‌أحُِلَّ‌الْيَومَْ»؟‌این‌هجا‌چه‌بود‌ن‌آیه‌در‌اینو‌بحث‌دیگر‌این‌است‌كه‌مراد‌خدا‌از‌آوردن‌ای

گویيد‌‌وقتی‌می«‌لهَمُْ‌حلٌِّ‌طَعامُكمُْ»‌چيست؟‌و‌بحث«‌لَكُمْ‌حِلٌّ‌الْكِتابَ‌أوُتُوا‌الَّذینَ‌وطََعامُ‌‌الطَّيِّباتُ

‌بر‌آن ‌مگر‌آن‌طعام‌شما ‌دنبال‌حلّيتّ‌و‌طهارت‌هستند؟‌مگر‌آن‌ها‌حلال‌است، ‌به‌حكم‌ما‌ها ‌ها

ها‌بر‌ما‌حلال‌است‌و‌طعام‌ما‌هم‌‌گویيد؟‌طعام‌آن‌می«‌لهَمُْ‌حِلٌّ‌طعَامُكُمْوَ»كه‌شما‌‌؟كنند‌عمل‌می

ها‌حلال‌است‌‌كنند‌ببينند‌طعام‌ما‌بر‌آن‌هاي‌ما‌نگاه‌می‌ها‌به‌رساله‌یعنی‌آن‌؛ها‌حلال‌است‌بر‌آن

هر‌كس‌بدهد‌حلال‌یعنی‌آدم‌به‌‌ه‌حلال‌است،‌براي‌سگ‌هم‌حلال‌است؛طعام‌ما‌بر‌هم‌!یا‌نه؟

‌این‌چيست‌كه‌طعام‌آن ها‌‌ها‌بر‌شما‌حل‌است‌و‌طعام‌شما‌بر‌آن‌است،‌طعام‌ما‌كه‌حلال‌است.

شد.‌نگویيد‌مفسّرین‌رسد‌كه‌این‌با‌مصدّر‌شده‌است؟‌به‌نظر‌می‌«الْيَوْمَ»است‌و‌چگونه‌آیه‌بر‌‌لّحِ

‌چون‌هيچ‌مفسّري‌این‌را‌نگفته‌است.‌‌این‌را‌گفتند!

 اب تحت حاکمیت اسلام اشکال نداردمراوده با اهل کت
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‌آن ‌الَّذینَ‌یئَِسَ‌اليَْومَْ»‌ی‌كهیوم‌وباشد‌‌یوم‌ولایتجایی‌كه‌حاكميتّ‌با‌اسلام‌باشد‌و‌یوم،‌‌اولّاً

ي‌‌باشد،‌نظام‌داراي‌چنين‌اقتداري‌باشد،‌هيچ‌اشكالی‌ندارد‌مراوده‌كنيد،‌به‌خانه‌(3)مائده:‌«كَفرَُوا

‌اهل‌كتاب‌به‌خ ‌بيایند،‌وقتی‌این‌انهاهل‌كتاب‌بروید، مشكلی‌در‌‌،ها‌تحت‌الشّعاع‌هستند‌ي‌شما

‌یعنی‌این‌یك‌نوع‌رفت‌و‌آمد‌است،‌آن‌ارتباط‌با‌آن یند‌و‌شما‌به‌ي‌شما‌بيا‌ها‌به‌خانه‌ها‌نداریم.

باشد،‌یوم‌‌یوم‌اقتدارباشد.‌«‌الْيَوْمَ»یعنی‌یك‌ارتباطی‌كه‌در‌یوم‌ولایت‌باشد،‌‌ها‌بروید؛‌ي‌آن‌خانه

‌ح ‌بابتكواقتدار ‌یومی‌كه ‌‌مت‌اسلامی‌باشد، ‌یوم ‌دینِكُمْ‌مِنْ‌كَفَرُوا‌الَّذینَ‌یَئسَِ‌الْيَوْمَ»آن اگر‌«

‌كه‌این ‌كنيم ‌زندگی ‌منزویانه ‌نيست ‌قرار ‌كه ‌ما ‌باشد ‌آن‌!طور ‌كه ‌بترسيم ‌این ‌از ها‌‌هميشه

‌‌هند‌بيایند‌ما‌چگونه‌مراوده‌كنيم!خوا‌می

ها‌تحت‌الشّعاع‌باشد.‌یك‌‌ولی‌اینن‌است،‌ارتباط‌در‌بحث‌رفت‌و‌آمد‌با‌كافرا‌این‌یك‌حسن

ها‌در‌مملكتی‌هستند‌كه‌شاید‌شما‌بگویيد‌با‌‌موقع‌بحث‌رفت‌و‌آمد‌است،‌به‌جهت‌رفت‌و‌آمد‌آن

‌‌این ‌آیه ‌ص‌‌مباركه‌‌سوره‌29آیات‌منافات‌دارد. ‌یك‌موقعی‌است‌كه‌‌‌494توبه، ‌كنيد ‌نگاه را

ها‌باید‌تحت‌الشّعاع‌و‌دست‌پایين‌باشند،‌‌ینها‌است،‌ا‌ها‌و‌حاكميتّ‌ي‌اهل‌كتاب‌با‌حكومت‌رابطه

ها‌پيكار‌بكنيد‌كه‌وقتی‌‌با‌این‌؛«ِالْآخرِ‌بِاليَْوْمِ‌ولَا‌بِاللَّهِ‌یُؤْمِنُونَ‌لا‌الَّذینَ‌قاتِلُوا»نباید‌دست‌بالا‌باشند.‌

‌این‌می ‌آن‌گوید‌با ‌بكنيد، ‌پيكار ‌بكنند‌ج‌ها ‌پيكار ‌پيغمبر ‌محوریتّ‌خود ‌باید‌در ‌ما‌ونَیُحَرِّمُ‌ولَا»ا

و‌به‌دین‌حق‌متدینّ‌دانند‌حرام‌چيست‌‌؛‌كسانی‌كه‌نمی«الْحَقِّ‌دینَ‌یدَینوُنَ‌ولَا‌وَرسَوُلهُُ‌اللَّهُ‌حَرَّمَ

‌الْكِتابَ‌أوُتُوا‌الَّذینَ‌مِنَ»‌شوند‌نمی »‌ ‌همين ‌وهَمُْ‌یدٍَ‌عَنْ‌الْجِزیَْةَ‌یُعطُْوا‌حتََّى‌الْكِتابَ‌أُوتُوا»از

كه‌سر‌خود‌را‌پایين‌بيندازد‌و‌اعطاي‌‌دست‌خود‌اعطاي‌جزیه‌بكنند‌نه‌اینكه‌با‌‌تا‌این‌؛«‌صاغِرُونَ

در‌حالتی‌كه‌؛‌‌«صاغِرُونَ‌هُمْوَ»در‌حالتی‌كه‌دست‌پایين‌است،‌صاغر‌است،‌‌بلكه‌یعنی‌جزیه‌كند،

‌ ‌خوار‌هستند. ‌را ‌این‌قيدها ‌فقها ‌یك‌سيلی‌به‌گوش‌آندربعداً ‌بزنيد...‌آوردند، كه‌در‌حالت‌‌این‌ها

‌این‌رابطهی‌؛مذلّت ‌باشند. ‌مسلمان‌‌عنی‌دست‌پایين‌باید ‌نيست‌ایني‌اهل‌كتاب‌با یك‌‌كه‌طور

د‌موقع‌اجاره‌شده‌است‌آن‌را‌خود‌بگوی‌همسرها‌جزیه‌بگيرد،‌مثلاً‌به‌‌تواند‌برود‌از‌آن‌مسلمانی‌می
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‌این‌نمی‌بده! ‌نمی‌شود ‌مسلمان ‌كند، ‌برخورد ‌برخورد‌‌طور ‌این ‌بكند، ‌برخوردي ‌چنين تواند

‌ها‌است.‌‌ها‌با‌آن‌حاكميّت

 ر بدهیدتوانید همس توانید همسر بگیريد ولی نمی از اهل کتاب می

ها‌‌طور‌باشند،‌آن‌ي‌دو‌هستند‌و‌باید‌این‌ها‌شهروند‌درجه‌یعنی‌اگر‌در‌كل‌نظام‌نگاه‌كنيد‌آن

است،‌‌اقتدار‌حكومت‌اسلامییومی‌كه‌یوم‌ولایت‌است‌و‌‌ي‌دو‌باشند،‌ولی‌در‌رجهباید‌شهروند‌د

ي‌‌توانيد‌با‌هم‌ارتباط‌برقرار‌كنيد،‌به‌خانه‌ه‌یك‌چنين‌یومی‌است،‌در‌چنين‌یومی‌شما‌مییومی‌ك

دست‌پایين‌ها‌در‌كل‌‌كه‌آن‌لذا‌ضمن‌این‌ترسيم!‌ها‌كه‌نمی‌نيد،‌از‌وجود‌آنیكدیگر‌رفت‌و‌آمد‌ك

‌ارتباط‌متقابل‌هست. ‌ه‌هستند، ‌گرفتن‌و ‌بحث‌زن ‌گرفتن‌میبه ‌آن‌می‌رسيد،‌مسر ‌از ها‌‌توانيد

كه‌این‌باید‌باز‌تحت‌الشّعاع‌باشد.‌از‌‌توانيد‌همسر‌بدهيد.‌چرا؟‌به‌دليل‌این‌همسر‌بگيرید،‌ولی‌نمی

گویند‌شوهر‌گرفت،‌‌گویند‌زن‌گرفت،‌نمی‌گونه‌است،‌براي‌همين‌است‌كه‌می‌جایی‌كه‌زن‌این‌آن

‌در ‌همينچون ‌آن ‌یعنی‌ست ‌است؛ ‌قرا‌طور ‌پوشش‌دیگري ‌تحت ‌باید ‌الآن‌یكی ‌شما ‌بگيرد. ر

یكی‌یك‌الكترون‌كمتر‌‌باید‌مثبت‌باشد،‌یكی‌منفی‌باشد.بينيد‌یكی‌‌هاي‌شيميایی‌را‌می‌تركيب

هاي‌‌هاي‌شيميایی‌برقرار‌كنيم،‌تركيب‌ها‌تركيب‌داشته‌باشد،‌یكی‌بيشتر‌داشته‌باشد‌تا‌بشود‌با‌آن

تركيبی‌صورت‌ته‌باشد،‌داش‌يدر‌مقابل‌دیگر‌یك‌منیهر‌كسی‌‌نه‌این‌كه‌حقيقی‌اتّفاق‌بيفتد،

است،‌توضيح‌مطرح‌كرده‌را‌‌(34)نساء:‌«النِّساءِ‌عَلىَ‌قَوَّامُونَ‌الرِّجالُ»براي‌همين‌است‌كه‌گيرد.‌‌نمی

‌در‌سوره ولی‌وقتی‌‌به‌چه‌معنا‌است؟«‌النِّساءِ‌علََى‌قَوَّامُونَ‌الرِّجالُ»نساء‌دادیم‌كه‌‌‌مفصّل‌آن‌را

‌ین‌عبارات‌قرآن‌دقّت‌كنيد!‌كنيد‌و‌به‌ا‌شما‌كلّ‌آیه‌را‌نگاه‌می

را‌«‌الْكِتابَ‌أُوتُوا‌الَّذینَ»كنند،‌یك‌موقع‌بحث‌‌ییك‌موقع‌بحث‌یهود‌و‌نصارا‌را‌بيان‌م‌(55‌:42)

گویند‌شما‌با‌‌ها‌هستند.‌وقتی‌می‌ها‌هم‌فرق‌دارد.‌یهود‌و‌نصارا‌همان‌حاكميّت‌كنند،‌این‌مطرح‌می

‌ ‌مودّت‌برقرار‌نكنيد، ‌نصارا بقره:‌)«مِلَّتَهُمْ‌تَتَّبعَِ‌حتََّى‌‌النَّصارى‌ولَاَ‌اليْهَُودُ‌عَنْكَ‌‌رْضىتَ‌لَنْ»یهود‌و‌با

‌گزاره‌(424 ‌با ‌را ‌گزاره ‌این ‌‌فرق «‌لَهُمْ‌حلٌِّ‌وطََعامكُُمْ‌لَكمُْ‌حلٌِّ‌الْكِتابَ‌أُوتُوا‌الَّذینَ‌طَعامُ»اي‌كه
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‌خارج‌مبفهميد ‌به ‌كسانی‌كه ‌این‌همان‌فرقی‌است‌كه ‌برمی‌ی. ‌و ‌این‌خلطگردند‌روند ‌دچار و‌‌،

با‌این‌كسی‌‌مشكل‌داریم‌یعنی‌هم‌نشين‌‌مسيحی‌روستااین‌كنند‌ما‌با‌‌شوند،‌فكر‌می‌اشتباه‌می

گفتند‌شما‌هيچ‌‌ندارد.‌اگركاري‌به‌دین‌شما‌‌هم‌دارد،‌شما‌را‌دوست‌ندارد،كاري‌به‌كار‌شما‌كه‌

‌نباید‌رابطه‌اي‌با‌آن‌رابطه د‌ناي‌كه‌بخواه‌ته‌باشيد.‌رابطهي‌دست‌پایين‌داش‌ها‌نداشته‌باشيد،‌اولاً

‌نباید‌داشته‌باشيد.‌یك‌‌چنين‌رابطه‌-مائده‌است‌در‌همين‌سوره-خره‌كند‌دین‌شما‌را‌مس اي‌را

ها‌هم‌موالات‌‌شوند،‌با‌این‌ها‌از‌شما‌راضی‌نمی‌چنين‌موالاتی‌با‌یهود‌و‌نصارا‌نباید‌داشته‌باشيد،‌آن

‌رفاقت‌هم‌نكنيد ‌نه‌این‌آدنكنيد، ‌یهود‌و‌نصارا ‌النَّاسِ‌أشدََّإن‌َ»براي‌همين‌گفته‌است‌‌م‌نصارا!،

‌‌الْيهَُودَ‌آمَنُوا‌لِلَّذینَ‌عَداوَةً ‌«‌نَصارى‌إِنَّا‌قالُوا‌الَّذینَ‌آمَنُوا‌لِلَّذینَ‌موََدَّةً‌أَقْرَبهَمُْ‌وَلتََجِدَنَّ... ‌(02)همان:

‌إِنَّا‌قالُوا‌الَّذینَ»ا‌مؤمنين‌مودّت‌دارند‌كسانی‌كه‌ب‌؛«‌نَصارى‌إِنَّا‌قالُوا‌الَّذینَ»گوید‌‌گوید‌نصارا،‌می‌نمی

‌‌نَصارى »‌ ‌همه‌نصارا!نه ‌و ‌مثل‌آمریكا ‌همين‌ممالك‌كفر ‌ممالك‌آن‌نصارا ‌است.‌‌ي‌اروپا، ‌نصارا ها

ها‌با‌‌یك‌ارتباط‌پا‌یا‌پاي‌ملّت‌ها‌رفت.‌اقت‌كرد،‌نه‌تحت‌ولایت‌آنها‌موالات‌كرد،‌نه‌رف‌نباید‌با‌آن

‌‌مباركه‌‌همان‌چيزي‌كه‌در‌سوره‌باز‌(41‌:45)‌هند‌با‌همدیگر‌باشند،خوا‌ها‌اگر‌می‌همدیگر،‌دولت

‌أنَْ‌دِیارِكمُْ‌منِْ‌یُخْرِجُوكمُْ‌وَلمَْ‌الدِّینِ‌فیِ‌یُقاتِلُوكمُْ‌لمَْ‌الَّذینَ‌عنَِ‌اللَّهُ‌یَنهْاكُمُ‌لا»ممتحنه‌آمده‌است‌

كند‌كه‌شما‌بخواهيد‌با‌كسانی‌‌خدا‌نهی‌نمی‌؛(0)«‌سِطينَالْمُقْ‌یُحبُِّ‌اللَّهَ‌إِنَّ‌إِلَيهْمِْ‌وَتُقْسِطُوا‌تَبَرُّوهمُْ

‌و‌قسط‌با‌آن‌؛گونه‌هستند‌موالات‌كنيد‌كه‌این ها‌را‌‌ها‌برقرار‌كنيد،‌روابط‌دولت‌یعنی‌بخواهيد‌برّ

‌‌با‌عزّت‌با‌آن‌،پا‌یا‌پاي‌،با‌همدیگر‌برقرار‌كنيد ‌رابطه‌ها ‌و‌برقرار‌كنيد. ‌باید‌بين‌یهود‌و‌نصارا لذا

ها‌چيزهایی‌‌یوم‌ولایت‌است،‌این‌ی‌كهیوم‌هم‌تفاوت‌قائل‌شوید.‌آن‌(5)مائده:‌«الْكِتابَ‌وتُواأُ‌الَّذینَ»

‌باید‌قواعد‌این‌كار‌‌است‌كه‌شاید‌یك‌فقه‌اكبري‌را‌لازم‌دارد‌كه‌بتواند‌در‌آن ها‌دست‌ببرد،‌واقعاً

‌امام‌صادق‌می ‌از ‌حتّی‌خيلی‌از‌مواقع‌وقتی‌این‌روایات‌را ‌ایشان‌جواب‌پرسند‌‌به‌دست‌بياید. و

‌ن‌می ‌را ‌آندهند‌این‌غذاها ‌با ‌یوم‌ولایت‌نيست!‌خورید، ‌چون‌یوم، ‌رفت‌و‌آمد‌نكنيد؛ ‌یوم‌‌ها یوم،

‌نيست!حاكميّت‌اسلام‌نيست.‌ باشد،‌در‌«‌الْيَومَْ»آن‌یوم‌نيست‌ولی‌اگر‌‌اقتدار‌اسلام‌و‌اقتدار‌ولیّ
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زندگی‌كنند‌مشكلی‌ندارد،‌شما‌با‌‌(3)مائده:‌«نِكُمْدی‌مِنْ‌كَفرَُوا‌الَّذینَ‌یئَِسَ‌الْيوَْمَ»این‌یوم‌ولایت‌كه‌

ها‌رفت‌و‌آمد‌كنيد،‌ولی‌دست‌پایين‌باشند،‌این‌تعبيري‌است‌كه‌شاید‌بتوان‌از‌قرآن‌استفاده‌‌آن

‌الْيَومَْ»با‌آن‌«‌الْيَومَْ»كرد‌كه‌منظور‌از‌یوم‌همين‌یوم‌ولایت‌است‌كه‌هم‌وحدت‌سياق‌بين‌این‌

هاي‌جديّ‌‌حفظ‌شود‌و‌هم‌پيام«‌دینِكُمْ‌منِْ‌كَفَرُوا‌الَّذینَ‌یَئسَِ‌الْيَومَْ»و‌این‌‌«دینَكُمْ‌لَكمُْ‌أَكْملَْتُ

‌ ‌ميان ‌این ‌در ‌كه ‌بفهمد ‌بتواند ‌آدم ‌را ‌آیات ‌آنچرا ‌طعام ‌مطرح‌بحث ‌بحث‌‌ه؟شد‌ها ‌بعد و

‌كند.‌‌ها‌را‌مطرح‌می‌پاكدامن«‌الْمؤُْمِناتِ‌الْمُحْصَناتِ»

اي‌با‌‌یك‌مقارنه‌‌‌5كه‌این‌آیه‌رآن‌دارد،‌براي‌ایناین‌بحث‌محصن‌و‌محصنات‌سه‌معنی‌در‌ق

نساء‌دارد،‌این‌مقارنات‌آیات‌را‌دقّت‌كنيد،‌محصن‌سه‌معنا‌دارد،‌چرا‌خدا‌سه‌معنا‌را‌‌‌سوره‌24آیه‌

دهد؟‌یكی‌به‌معناي‌زن‌آزاد‌بودن‌است؛‌‌گذارد؟‌وچرا‌در‌این‌ریشه‌قرار‌می‌ي‌محصنات‌می‌در‌كلمه

ي‌‌ها‌در‌ریشه‌ي‌این‌است؛‌یكی‌به‌معناي‌شوهر‌داشتن‌است‌و‌همهیكی‌به‌معناي‌پاكدامن‌بودن‌

یعنی‌كسی‌كه‌خود‌یك‌‌؛حصن‌آمده‌است‌كه‌معناي‌محصن‌یعنی‌در‌دژ‌رفته.‌در‌مقابل‌محصنِ

‌فراهم‌می ‌محصن‌به‌معناي‌آن‌كسی‌كه‌دژي‌را ‌است‌كه‌در‌حقيقت‌همان‌مرد‌است. كند،‌‌دژ

لاً‌چرا‌این‌سه‌واژه‌و‌سه‌معنا‌را‌در‌داخل‌یك‌واژه‌شود.‌اوّ‌محصَن‌به‌معناي‌كسی‌كه‌وارد‌دژ‌می

فرو‌برده‌است؟‌مگر‌قرآن‌واژه‌كم‌دارد؟‌دست‌قرآن‌در‌واژه‌باز‌است،‌چرا‌از‌یك‌واژه‌استفاده‌كرده‌

‌واضح‌است‌و‌چرا‌از‌‌خواهد‌آن‌است؟‌معلوم‌است‌می ها‌را‌در‌یكدیگر‌اشباع‌معنایی‌كند‌كه‌كاملاً

‌اي‌دارد.‌كه‌آن‌هم‌یك‌نكته‌ي‌حِصن‌استفاده‌كرده‌است‌ریشه

‌‌نساء‌به‌كار‌برده‌است.‌این‌آیه‌مرتبط‌با‌آیه‌‌سوره‌25و‌‌‌‌24شما‌ببينيد‌هر‌سه‌معنا‌را‌در‌آیه

كسانی‌كه‌حرام‌هستند،‌‌؛«النِّساءِ‌مِنَ‌وَالْمُحْصَناتُ»رسد‌‌بعد‌می«‌أُمَّهاتُكُم‌عَلَيْكُمْ‌حرُِّمَتْ»است‌‌23

نيست،‌زن‌شوهردار‌است.‌چون‌كه‌زنان‌پاكدامن‌حرام‌نيستند،‌‌معلوم‌است‌به‌معناي‌زن‌پاكدامن

پس‌این‌به‌معناي‌زن‌شوهردار‌است.‌‌،«النِّساءِ‌منَِ‌وَالْمحُْصَناتُ»پس‌چه‌كسانی‌حلال‌هستند؟‌

ها‌او‌را‌گرفته‌باشند‌كه‌‌یعنی‌در‌جنگ‌؛مگر‌كسی‌ملك‌یمين‌شده‌باشد‌؛«أَیْمانُكُمْ‌مَلكََتْ‌ما‌إلِاَّ»



  

 22از  15صفحه  [90]

 

‌خود‌ ‌علََيْكمُْ‌اللَّهِ‌كِتابَ»شود‌‌شود‌و‌جدا‌می‌كند‌و‌آزاد‌می‌این‌اسارت‌او‌را‌ملك‌یمين‌میطبيعتاً

ها‌حلال‌‌هایی‌كه‌گفته‌شد‌آن‌ها‌یعنی‌ماوراء‌این‌زن‌این‌‌و‌حلال‌ماوراء‌؛«ذلِكُمْ‌وَراءَ‌ما‌لَكمُْ‌وَأحُِلَّ

‌آن‌این‌؛«بأَِمْوالِكمُْ‌تبَْتَغُوا‌أَنْ»‌هستند ‌اموال‌‌كه ‌با ‌را ‌بحث‌بسيار‌ها ‌مهِر ‌بحث‌خود ‌بجویيد، خود

ي‌نساء‌ذیل‌همان‌آیات‌آورده‌است،‌بحث‌مهر‌را‌از‌همان‌ابتدا‌در‌‌را‌در‌سوره‌‌مهمی‌است،‌بحث‌آن

‌شوهرانه‌یا‌پاكدامنانه‌؛«مُحْصنِينَ‌بِأَمْوالِكُمْ»ي‌دادن‌مهِر‌چگونه‌است.‌‌بحث‌كردیم‌كه‌نحوه‌3آیه‌

‌‌مباركه‌‌همين‌سوره‌در‌كه‌سفاح«‌مسُافِحينَ‌غَيْرَ»طور‌باشد‌‌هاي‌دیگر‌این‌اتّصال‌شما‌به‌زن‌یعنی

‌؛ریز‌است‌مائده‌داریم،‌همين‌دم‌مسفوح‌یعنی‌دم‌ریخته‌شده‌است،‌مسافح‌كسی‌است‌كه‌فقط‌آب

‌نمی ‌شوهري، ‌نه ‌است، ‌سكسی ‌و ‌جنسی ‌كاملاً ‌نيّت ‌یك ‌او ‌نيّت ‌كند،‌‌یعنی ‌شوهري خواهد

‌بحث‌متعه‌حرف‌مهمی‌است‌كه‌‌د‌كه‌حالا‌اینخواهد‌اتّصال‌پاكدامنانه‌داشته‌باش‌نمی ‌در در‌ها

‌مائده‌باز‌بحث‌صيغه‌را‌داریم.‌‌‌مباركه‌‌همين‌سوره

جا‌این‌‌شود‌گرفت،‌به‌همين‌دليل‌آن‌فقط‌به‌عقد‌موقتّ‌و‌متعه‌می‌را‌دانيد‌زن‌اهل‌كتاب‌می

‌این ‌مطرح‌كرده‌است. ‌أُجُورهَُنَّ‌فَآتوُهُنَّ‌مِنهُْنَّ‌بِهِ‌اسْتَمْتَعْتُمْ‌فَماَ»‌جا‌هم‌به‌نظر‌اهل‌بيت‌بحث‌را

‌مطرح‌كرده‌است‌كه‌این‌آیه‌مربوط‌به‌‌این«‌فَریضةًَ متعه‌است‌كه‌باز‌دوباره‌در‌جا‌بحث‌متعه‌را

‌2نساء‌مفصلّ‌این‌آیه‌را‌توضيح‌دادیم.‌‌سوره

«‌حكَيماً‌علَيماً‌كانَ‌للَّهَا‌إِنَّ‌الْفَریضةَِ‌بعَدِْ‌مِنْ‌بهِِ‌تَراضَيْتُمْ‌فيما‌عَلَيْكُمْ‌جُناحَ‌ولَا»پس‌یك‌معناي‌

را‌زن‌این‌براي‌ازدواج‌با‌ي‌پرداخت‌‌كسی‌كه‌هزینه‌؛«طَولْاً‌مِنْكمُْ‌یسَتْطَِعْ‌لَمْ‌وَمنَْ»‌25و‌در‌آیه‌

‌دليل‌؛«الْمُؤْمِناتِ‌الْمحُْصَناتِ‌یَنْكحَِ‌أَنْ»‌ندارد ‌به ‌آزاد ‌آن‌قرینه‌یعنی ‌بعدي ‌مَلَكتَْ‌ما‌فمَِنْ»‌ي

‌فمَنِْ»كه‌زن‌آزاد‌بگيرد،‌را‌ندارد‌‌ي‌پرداخت‌براي‌این‌كسی‌هزینه‌؛«الْمؤُْمِناتِ‌تَياتِكمُُفَ‌مِنْ‌أَیْمانُكُمْ

‌‌زن‌آزاد‌بگيرد،‌از‌كنيزكان‌مؤمنات‌زن‌بگيرد.‌تواند‌اگر‌نمی‌؛«أَیْمانُكُمْ‌مَلكََتْ‌ما

‌حرّه ‌بحث‌زن ‌آزاد‌یك‌ارجحيّتی ‌مملوك‌و ‌زن ‌عرض‌‌دارد‌نسبت‌به ‌را ‌آن ‌دليل ‌حالا كه

‌كن‌می ‌عالم‌است‌؛«بإِیمانِكُمْ‌أَعْلَمُ‌وَاللَّهُ»م. ‌به‌ایمان‌شما ‌بِإِذنِْ‌فاَنكِْحُوهُنَّ‌بَعْضٍ‌مِنْ‌بَعْضُكُمْ»‌خدا
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‌آن‌؛«باِلمَْعْرُوفِ‌أُجُورهَُنَّ‌وَآتُوهُنَّ‌أَهْلهِِنَّ ‌بدهيد‌اجرهاي ‌معروف ‌به ‌را یعنی‌‌؛«مُحصْنَاتٍ»‌ها

‌قرینه‌پاكدامنانه ‌محصن‌یعنی‌آن‌؛«مسُافِحاتٍ‌غَيْرَ»‌ي‌به ‌كه ‌كسانی‌باشند ‌پاكدامن‌ها ات‌باشند،

«‌مسُافِحاتٍ‌غَيرَْ»‌داشته‌باشند،«‌أَیْمانُكُمْ‌مَلَكتَْ‌ما»ها‌یك‌ارتباط‌پاكدامنانه‌با‌همين‌‌آن‌باشند‌و

مائده‌گفت‌‌‌مباركه‌‌چطور‌در‌سوره«‌أخَدْانٍ‌مُتَّخذِاتِ‌ولَا»طور‌نباشند‌كه‌بخواهند‌سفاح‌كنند‌‌این

‌آن‌(5)«أَخدْانٍ‌خذِيمُتَّ» ‌این‌كه ‌نگيرند، ‌دوست‌دختر ‌می‌ها ‌را ‌همان ‌هم ‌‌جا ‌»گوید ‌مُتَّخذِاتِولَا

‌«أَخدْانٍ ‌به‌سمت‌آن‌(25)نساء: ‌بحث‌را یابی‌دوست‌پسر‌و‌‌دوست‌كانال‌ها‌هم‌دوست‌پسر‌نگيرند.

اي‌‌وقتی‌یك‌فاحشه‌؛«بِفاحشَِةٍ‌أَتَيْنَ‌فَإِنْ»‌وقتی‌شوهر‌كردند‌؛«أحُْصِنَّ‌فَإِذا»‌دوست‌دختر‌نبرید!

‌‌مجازات‌آن‌؛«الْمُحْصَناتِ‌علَىَ‌ما‌نِصفُْ‌فَعَلَيهِْنَّ»‌انجام‌دادند ‌الْمُحصَْناتِ‌علَىَ‌ما‌نِصْفُ»ها نصف‌«

مثل‌ه‌یك‌واژه‌را‌انتخاب‌كرده‌است‌فهميد‌یك‌عمدي‌است‌ك‌است.‌یعنی‌اصلاً‌شما‌میزنان‌آزاده‌

‌داشت‌این ‌انتخاب‌می‌فقط‌همين‌هر‌كردنبراي‌شو‌ه!كه‌فقط‌همين‌یك‌واژه‌را ‌براي‌‌واژه‌را كند،

‌براي‌زن‌آزاد‌بودن‌همين‌واژه‌است!پاكدامن‌بودن‌همين‌واژه‌است،‌

‌می ‌اشباع ‌خود ‌در ‌می‌این‌محصنات‌سه‌معنی‌را ‌وارد ‌این‌ریشه ‌در ‌حاوي‌نكات‌‌كند‌و شود،

كه‌كردن‌بحث‌پاكدامنی‌و‌شوهر‌كه‌ي‌لطيف‌این‌است‌‌لطيفی‌راجع‌به‌خودش‌است‌و‌آن‌نكته

‌كردن‌ ‌اینشوهر ‌دو ‌هر ‌هر‌سنخ‌دیگري‌و ‌ارتباط‌از ‌نه ‌دژ‌‌یك‌نوع‌پاكدامنی‌است، ‌یعنی‌در ها

اي‌‌یعنی‌داخل‌یك‌قلعه‌؛گذارد‌رفتن؛‌یعنی‌كسی‌كه‌پاكدامن‌است،‌خود‌را‌در‌معرض‌آسيب‌نمی

‌می‌می ‌جدا ‌آسيب ‌معرض ‌از ‌را ‌خود ‌كه ‌این‌رود ‌كه ‌كسی ‌است، ‌محجب ‌كه ‌كسی طور‌‌كند.

‌زندگی‌میپاكدامنا ‌معرض‌آسيب‌می‌نه ‌در ‌را ‌خود ‌او ‌این‌كند، ‌بخواهد ‌اگر ‌چون ‌چرا؟ طور‌‌بيند.

‌ك ‌دست‌به‌دست‌خواهند‌كرد!برخورد ‌را ‌او ‌این‌ند، ‌این‌لطيفه‌كما ‌‌كه ‌مُتَّخذِاتِ»اي‌است‌كه‌در

‌«أَخدْانٍ ‌أَخدْانٍ‌مُتَّخذِي»، »‌ ‌خِاست؛ ‌آوردن‌جمع‌‌شدن‌خودچون ‌به ‌احتياجی ‌است‌چه جمع

جا‌است‌كه‌مفسّرین‌محترم‌فرمودند‌كسی‌كه‌وارد‌فضاي‌دوست‌و‌دوست‌شدن‌شود،‌‌است؟‌این

‌می‌كه‌دیگر‌دقتّ‌وجود‌نداردكه‌یابی‌‌دوستدر‌فضاي‌چون‌كه‌ خواهم‌دوست‌دختر‌من‌از‌‌مثلاً
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‌اما‌وقتی‌ي‌بسيار‌خانواده ‌چنين‌باشد! خواهد‌یك‌مدّتی‌زندگی‌كند‌‌آدم‌می‌متشرّع‌باشد‌یا‌مثلاً

طبيعتاً‌ها‌مهم‌نيست!‌‌فيق‌باشد‌و‌مسافح‌باشد‌اینخواهد‌ر‌ي‌او‌مهم‌است،‌وقتی‌میاین‌چيزها‌برا

شود‌كسی‌یك‌دوست‌دختر‌‌،‌مگر‌میهما‌هم‌همين‌بود‌ي‌مشاوره‌نگاه‌كنيد‌حاصل‌مجموعه‌شما

شود‌كسی‌یك‌دوست‌دختر‌داشته‌باشد؟‌‌داشته‌باشد؟‌مگر‌آدم‌فقط‌یك‌دوست‌دارد؟‌یا‌مگر‌می

‌متَُّخذِي»شود،‌‌زند‌و‌با‌یك‌كس‌دیگري‌دوست‌می‌به‌راحتی‌به‌هم‌می‌و‌داو‌یك‌دوست‌دختر‌دار

شود،‌‌دن‌بسنده‌نمیشود.‌به‌خِ‌می«‌أخَدْانٍ‌يمُتَّخذِ»‌با‌كس‌دیگري‌شود.‌از‌آن‌طرف‌می«‌أَخدْانٍ

‌اگر‌كسی‌نخواهد‌پاكدامنانه‌برخورد‌كند‌اخدان‌به‌ميان‌می ‌لذا ‌در‌معرض‌آسيب‌‌،آید. او‌خود‌را

‌ ‌داشته ‌محفوظ‌نگه ‌را ‌خود ‌است، ‌گذاشته ‌دژ ‌در ‌را ‌خود ‌او ‌كنند، ‌برخورد ‌پاكدامنانه ‌اگر است،

‌این ‌مرد ‌حتیّ ‌گونه‌‌گذاشته‌است. ‌یك‌‌یعنی‌وقتی‌میاست؛ ‌محصن‌باشيد‌یعنی‌شما گویند‌شما

‌دژي‌باشيد....‌حالا‌این‌چه‌ارتباطی‌به‌بحث‌شوهر‌كردن‌دارد؟

 جا بی غیرت نتیجه

یعنی‌پتانسيل‌آن‌زیاد‌است.‌حالا‌شما‌بگویيد‌‌؛در‌دژ‌رفتن‌است‌شوهر‌كردن‌یكی‌از‌اتم‌موارد‌

‌ا كه‌او‌شوهر‌كرده‌‌ولی‌پتانسيل‌این‌دهد!‌ست‌و‌كارهاي‌ناپسند‌انجام‌مییك‌كسی‌شوهر‌كرده

یعنی‌محصن‌است‌نه‌‌؛است‌و‌در‌داخل‌دژ‌رفته‌است‌و‌كسی‌مراقب‌او‌است‌و‌او‌هم‌دژبان‌است

جا‌به‌‌يرت‌بیكه‌غ‌نه‌اینالبته‌‌هر‌كاري‌كرد،‌هر‌گونه‌بود!‌ا‌رفت،هر‌كجهمسرش‌غيرتی‌كه‌‌بی‌آدم

‌«الْغَيْرةَِ‌مَوْضِعِ‌غَيْرِ»دهد‌كه‌غيرت‌‌خرج‌ ‌نامه ‌حالا‌یك‌‌(34)نهج‌البلاغه: ‌بيهوده‌است. خود‌آن‌كار

‌مؤمنه ‌و ‌زنگ‌می‌خانم‌محجبه ‌‌اي‌است‌یك‌نفر ‌میزند، ‌‌گوید:‌می‌گوید‌چه‌كسی‌زنگ‌زد؟‌مرد

پر‌واضح‌است‌كه‌چيزي‌‌ن‌باید‌بدانم‌چه‌كسی‌زنگ‌زده‌است؟!م‌!نه‌:گویدد‌بدوستم‌بود.‌بعد‌مر

‌المؤمنين‌می‌؛دليلی‌است‌بی ‌امير ‌غيرت، ‌موضع ‌غير ‌سَ‌یعنی‌غيرت‌در ‌صحيح‌را م‌قِفرمایند‌كه

‌یعنی‌زن‌صحي‌می ‌سراغ‌كارهاي‌ناپسند‌میكند، ‌را ‌دژبان‌ولی‌كسی‌ك‌برد،‌حه ه‌محصن‌باشد‌و

رود‌حواس‌‌ي‌او‌نخورد،‌جاي‌شلوغ‌می‌ي‌كسی‌به‌تنه‌كند‌كه‌تنه‌افظت‌میدژ‌از‌او‌مح‌اصلا‌‌باشد،
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خود‌این‌یك‌نوع‌دژ‌است.‌مثلاً‌‌!درا‌در‌محافلی‌كه‌نامحرم‌است‌وارد‌نكن‌كه‌او‌او‌جمع‌است،‌این

یا‌آن‌‌!كند‌فرستند‌كه‌یك‌خانم‌كنار‌چهار‌مرد‌كار‌‌كسانی‌كه‌خانم‌خود‌را‌در‌یك‌اتاق‌كاري‌می

كند،‌‌خندند‌اوّل‌آن‌خانم‌خود‌را‌جمع‌می‌گویند‌و‌می‌می‌داند‌مرد‌چيست!‌نمی‌مرد‌نيست‌و‌مرد

‌بعد‌او‌هم‌لبخند‌می‌شود؟‌چقدر‌می‌مگر‌می ‌ادامه‌دهد، ‌این‌‌زند‌و‌می‌تواند‌این‌وضعيتّ‌را خندد.

‌مشاوره‌نمونه ‌در ‌آن‌چيزهایی‌است‌كه ‌می‌اي‌از ‌داده ‌ارجاع ‌ما ‌به ‌چه‌‌خب‌این‌شود،‌ها ‌او واقعاً

‌است؟!‌دژبانی‌

 کننده رزق شماست خداوند تأمین

‌تأمين‌می(‌25‌:44‌:44) ارد‌كند،‌لزومی‌ند‌شما‌به‌وظایف‌خود‌عمل‌كنيد‌و‌خدا‌رزق‌شما‌را

یی‌است‌كه‌ها‌چيزها‌این‌(444البلاغه:‌خطبه‌‌)نهج«بِالرِّزْقِ‌لَكُمْ‌تكََفَّلَ‌قدَْ»‌آدم‌این‌كارها‌را‌انجام‌بدهد!

‌نمی ‌ام‌فهمند!‌اقتصاددانان ‌میبه ‌سجاد ‌امام ‌الحسين، ‌بن ‌علیّ ‌قيمت‌ام ‌رفته‌گویند ‌بالا است،‌‌ها

‌‌فرمایند‌بالا‌رفته‌باشد!‌می ‌است، ‌مسئول‌رزق‌ما ‌نيست، ‌مسئول‌پول‌ما اگر‌این‌جور‌نيست‌خدا

خدا‌قرار‌است‌به‌‌ها‌را‌حساب‌نكرده!‌بالا‌برود‌خدا‌رزق‌ما‌را‌قطع‌كند,‌یا‌این‌كه‌خدا‌یارانهقيمت‌

‌رز ‌پول‌بدهد!‌نق‌بدهد‌نه‌ایما ‌پایين‌‌به‌فرموده‌كه‌به‌ما ‌بالا‌برود‌یا ي‌امام‌سجّاد‌حالا‌قيمت‌یا

دهد.‌این‌چيزها‌را‌از‌خدا‌باور‌كنيد،‌به‌خدا‌حسن‌ظن‌داشته‌باشيد‌تا‌خدا‌‌بياید،‌خدا‌رزق‌ما‌را‌می

دهد،‌شما‌به‌تمام‌اسباب‌‌گونه‌است،‌خدا‌رزق‌می‌كند،‌جدّي‌این‌هم‌با‌حسن‌ظن‌با‌شما‌برخورد‌

‌است،ر ‌كردن ‌كار ‌فقط ‌رزق ‌مگر ‌كنيد، ‌تمسكّ ‌براي‌‌‌زق ‌است، ‌رزق ‌اسباب ‌از ‌براي‌مؤمن دعا

‌به‌شما‌رزق‌می ‌كنيد،‌خدا ‌از‌اسباب‌رزق‌خرج‌كردن‌اس‌مؤمنين‌زیاد‌دعا ‌در‌روایات‌دهد. ‌ما ت.

‌(44‌:43‌:44)‌3از‌اسباب‌رزق‌است،‌نه‌ولخرجی‌كردن.‌«الشراء»داریم‌

 کندخداوند از نعمت ولايت سوال می 

‌ ‌براي‌همين‌است‌كه ‌است، ‌خدا ‌تصوّري‌نسبت‌به ‌40)‌این‌چه :45‌ كتاب‌ت‌آن‌روای‌(44:

‌با‌‌كافی‌الحجةّ ‌براي‌شما‌خواندم‌كه‌ما‌از‌دین‌كاریكاتور‌ساختيم‌كه‌وقتی‌فرد‌غذاي‌خوب‌را را



  

 22از  10صفحه  [90]

 

‌قدر‌حضرت‌آن‌بود‌چگونه‌جواب‌این‌غذا‌را‌بدهم؟‌گفته‌زد‌زیر‌گریه‌و‌امام‌صادق‌خورده‌بود‌و‌بعد

هاي‌عقب‌ایشان‌معلوم‌شد،‌گفتند‌خدا‌بابت‌غذا‌از‌تو‌حساب‌‌دندان‌؛4«‌نَواَجدِهُ‌بدََتْ»خندیدند‌كه‌

‌نمی ‌كتاب ‌‌و ‌تكاثر«)‌‌النَّعيمِ‌عنَِ‌یَومَْئذٍِ‌لَتسُئَْلُنَّ‌ثمَُّ»كند. ‌سؤال‌0: ‌شما ‌از ‌است، ‌ولایت ‌نعمت )

بينيد‌از‌كنار‌‌كند.‌بعد‌می‌می‌ه‌بپابه‌خاطر‌مقداري‌نان‌در‌خانه‌الم‌شنگ‌كنند.‌حالا‌گاهی‌فرد‌می

‌كه‌این‌نعمت‌است.‌كند‌اصلاً‌عين‌خيالش‌هم‌نيست!‌ی‌عبور‌مینعمت‌ولایت‌و‌حكومت‌اسلام

‌یعنی‌نعمت‌ولایت‌است.‌بعد‌؛الااطلاقهمين‌ائمهّ‌گفتند‌ما‌هر‌كجا‌نعمت‌گفتيم،‌نعمت‌علی‌

ي‌او‌‌به‌خانه‌ولی‌وقتی‌كند،‌می‌به‌ظاهر‌متشرعّ‌با‌نعمت‌ولایت‌یك‌قل‌دو‌قل‌بازي‌بينيد‌آدم‌می

شود.‌این‌‌دهد،‌این‌دین‌كاریكاتوري‌می‌بينيد‌به‌خاطر‌مقداري‌نان‌حساّسيّت‌نشان‌می‌روید‌می‌می

‌با‌اینولی‌طرف‌ي‌نعمت‌ولایت‌است.‌‌ي‌حكومت‌اسلامی‌هستيم‌ادامه‌نعمتی‌كه‌ما‌الآن‌سر‌سفره

كمی‌نان‌با‌حساّسيّت‌مضاعف‌برخورد‌كند،‌ولی‌به‌خاطر‌مقدار‌‌ي‌صدر‌برخورد‌می‌سعه‌نعمت‌با

‌این‌می ‌شخص‌‌خرج‌كنيد،‌هزینه‌(‌30‌:45‌:44)‌شود،‌كاتوري‌میهاي‌كاری‌ها‌دین‌كند. كنيد‌مثلاً

‌حال‌خانم‌او‌خوب‌نيست، ‌گرفتار‌شدند، ‌برف‌و‌سرما ‌یك‌آژانس‌‌‌در حال‌خودش‌خوب‌نيست،

ا‌نباید‌آژانس‌سوار‌شویم،‌شما‌این‌حركت‌كنيم،‌م«‌ضعفة‌الناّس»كه‌نه‌ما‌باید‌به‌‌سوار‌شوید!‌نگو

ها‌‌دهد،‌این‌میرا‌هم‌این‌چيزها‌‌پولها‌را‌داشته‌باشيد،‌خدا‌به‌این‌چيزها‌راضی‌است،‌خدا‌‌هزینه

‌با‌ولخرجی‌متفاوت‌است.

 معنای مديريت در خانه

خواهد‌پولی‌به‌‌كه‌می‌كار‌كند،‌به‌خاطر‌این‌خود‌باید‌دژبانانه‌نگذارد‌همسر‌او‌جاي‌بیپس‌مرد‌

‌نداشته‌باشد‌كه‌نگوید‌ایند ‌اگر‌زن‌این‌ظرفيّت‌را ها‌از‌پول‌خودم‌است،‌اگر‌بخواهد‌‌ست‌بياورد.

‌بگوید‌پول‌خود‌این‌بی ‌نشان‌دهد‌و ‌خودم‌مظرفيّتی‌را ‌مرد‌می‌تأمين‌می‌دارم‌را گوید‌این‌‌كنم،

‌براي‌خانه‌درست‌نيست، ‌پول‌خودم‌خرج‌می‌می‌هزینه ‌نهادي‌كنم!‌گوید‌از ‌قبول‌كنيم‌هر ‌اگر

‌می ‌پس‌خواهد‌مدیر ‌«النِّساءِ‌عَلىَ‌قَوَّامُونَ‌الرِّجالُ»‌، ‌نيست.‌مدیریت‌(34)نساء: ‌یك‌معنا ‌به ‌هم ‌ها
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‌‌مدیریت ‌مدیریت ‌دارند، ‌فرق ‌هم ‌با ‌ها ‌مدیریت ‌فرهنگی‌خانه ‌مجتمع ‌مدیریت ‌نيست، كارخانه

به‌عنوان‌نيست،‌مدیریت‌خانه‌فرق‌دارد،‌مدیریت‌خانه‌مدیریتی‌است‌كه‌در‌عين‌احترام‌نظر‌او‌

دوست‌دارند‌به‌مرد‌قوي‌ها‌‌نها‌به‌دست‌آوردیم‌كه‌ز‌در‌مشاوره‌چيزها‌را‌‌نظر‌مدیر‌است،‌ما‌این

‌خواهند‌مردها‌مییعنی‌دوست‌دارند‌یك‌مرد‌قوي‌داشته‌باشند‌كه‌قابل‌تكيه‌باشد،‌ن‌تكيه‌كنند؛

ضعيف‌‌خانه‌جیقدر‌در‌مدیریت‌داخلی‌و‌مدیریت‌خار‌خود‌مرد‌آن‌كيه‌كنند،‌ولی‌گاهیها‌ت‌به‌آن

تم،‌من‌از‌ریشه‌در‌آمدم!‌گوید‌نظر‌شما‌چيست،‌هر‌چه‌شما‌بگویيد،‌من‌مستأصل‌هس‌است‌كه‌می

‌پسندند.‌پس‌این‌به‌بحث‌دژ‌متّصل‌است.‌‌گونه‌برخوردها‌را‌نمی‌ها‌این‌خانمو‌

كه‌به‌‌ها‌است.‌مملوك‌كسی‌بوده‌امنی‌و‌اینبحث‌زن‌آزاد‌بودن‌و‌زن‌حرّه‌بودن‌به‌بحث‌پاكد

مملوك‌بودند‌این‌ویژگی‌را‌یعنی‌كسانی‌كه‌‌ه؛شد‌طبيعی‌یك‌مقدار‌دست‌به‌دست‌میصورت‌

ازدواج‌غلام‌خود‌در‌‌یعنی‌یك‌موقع‌نزد‌مولاي‌خود‌بودند،‌بعد‌یك‌مرتبه‌این‌كنيز‌را‌به‌داشتند؛

‌البته‌می توانست‌به‌او‌كاري‌داشته‌‌آورد‌دیگر‌خود‌او‌نمی‌وقتی‌به‌ازدواج‌غلام‌خود‌در‌می‌آورد،

كرد.‌لذا‌مملوك‌‌طور‌او‌به‌كس‌دیگري‌هبه‌می‌كرد‌و‌همين‌به‌كس‌دیگري‌هبه‌می‌كه‌این‌یا‌،باشد

ي‌اجتماعی‌فرودستی‌‌شدند‌و‌داراي‌طبقه‌یا‌همان‌كنيزكان‌كسانی‌بودند‌كه‌دست‌به‌دست‌می

‌روز‌بودند، ‌آن ‌در ‌كنيز ‌و ‌عبد ‌منزله‌اصلاً ‌طبقه‌به ‌داراي ‌و ‌بودند ‌مال ‌فرودست‌ي ‌بسيار و‌‌ي

‌آن‌یكلاس‌یب ‌گرفتن ‌همين ‌براي ‌هزینه‌بودند؛ ‌‌ها ‌همين ‌براي ‌نداشت، ‌هزینها‌هگفتاي ‌اگر ي‌‌ند

هاي‌ي‌خاصّی‌پرداخت‌كند؛‌براي‌همين‌مهر‌پرداخت‌زن‌حرهّ‌ندارید،‌چون‌آدم‌براي‌آن‌باید‌هزینه

یعنی‌متعه‌نيستند؛‌براي‌گرفتن‌‌كه‌مستأجرات‌نيستند!ها‌‌آن‌یك‌سكّه‌و‌دو‌سكّه‌درست‌نيست!

‌‌44سكّه‌است،‌شاید‌آقا‌با‌44یه‌مهر‌ها‌كرد،‌كفِ‌ند‌شاخه‌گل‌مهِر‌آنشود‌چ‌نمی‌،حرّه‌یك‌همسر

‌‌.سازي‌خاصّی‌ایجاد‌كنند‌كه‌یك‌فرهنگ‌خوانند‌به‌دليل‌این‌میخطبه‌طرفين‌را‌سكّه‌

‌است‌گفتند‌آن ‌آمده ‌روایات‌ما ‌مستأجرات‌هستند‌كه‌این‌در ‌زن‌‌گونه‌ازدواج‌می‌ها ‌لذا كنند؛

‌با‌زن‌مملوك‌گرفتن‌فرق‌‌ي‌با‌كلاس‌چون‌كه‌زن‌از‌طبقه‌‌دارد،‌حرّه‌گرفتن‌خرج گرفتن‌است،
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عمل‌كرد.‌‌باس‌دارد،‌باید‌طبق‌شئونات‌خود‌او‌بایدي‌فوق‌گرفتن‌هزینه‌دارد،‌ل‌دارد.‌زن‌از‌طبقه

‌خود‌كسانی‌كه‌به‌متعه‌می ي‌بعد‌بحث‌دوست‌دختر‌و‌دوست‌پسر‌را‌‌رفتند‌كه‌حالا‌جلسه‌اتّفاقاً

‌میدهم‌توضيح‌می ‌صيغه ‌متعه‌و ‌به ‌زنانی‌كه ،‌‌ ‌روایات‌داریم ‌در ‌بِمَنزِْلةَِ»رفتند‌كسانی‌بودند‌كه

ند‌و‌متعه‌رفت‌ي‌بسيار‌فرودستی‌بودند‌كه‌به‌صيغه‌می‌ها‌طبقه‌ي‌كنيز‌هستند،‌آن‌به‌منزله‌؛5«الْإِماَءِ

‌كردند.‌با‌شخصيتّ‌بودند‌ازدواج‌میزنان‌حرّه‌و‌كسانی‌كه‌‌شدند.‌نه‌زنان‌حرّه!‌می

 ديل صیغه به فحشاء به دلیل عدم تعريف درست از آن در جامعهتب

خود‌ي‌زیادي‌برقرار‌شود‌خود‌به‌‌هر‌جا‌بين‌دو‌پلّه‌اگر‌فاصله‌است‌كه‌نگري‌دین‌البتهّ‌واقع‌

ي‌ميانی‌را‌خود‌به‌نام‌صيغه‌تأسيس‌و‌مدیریت‌‌قرآن‌و‌دین‌این‌پلهّ‌كند‌و‌ي‌ميانی‌پيدا‌می‌یك‌پلهّ

‌‌می ‌معلوم ‌باید ‌و ‌اینبكند ‌كسانی‌است؟! ‌براي‌چه ‌این‌صيغه ‌كسی‌برود‌اشد ‌هر ‌نيست‌كه ‌طور

ي‌فرودست‌هستند‌و‌روایات‌جالبی‌در‌این‌بحث‌‌طبقه‌شوند،‌ولّاً‌كسانی‌كه‌صيغه‌میصيغه‌كند.‌ا

‌این ‌خراب‌كردیم، ‌آن‌را ‌مدیریت‌كردن‌بحث‌ميانی‌كه‌ما‌عملاً ‌غَيرَْ‌مُحْصنِينَ»گوید‌‌جا‌می‌دارد.

‌ارتباط‌صيغه‌؛(‌24)نساء:«مسُافِحينَ ‌زنان‌اهل‌كتاب‌‌یعنی‌شما ‌‌‌5خواهيد‌مثل‌همين‌آیه‌میاي‌با

‌شوهرانه‌‌سوره ‌این‌یعنی‌مثل‌این‌باشد‌مائده، ‌نه ‌هستيد، ‌او ‌شوهر ‌شما ‌می‌كه خواهيد‌خلاف‌‌كه

‌كنيد،‌یا‌سفاح‌كنيد.‌

‌چيزي‌كه‌همان‌است،نزدیك‌روایات‌و‌دین‌ما‌به‌ي‌عمليّاتی‌بسيار‌دقيق‌آن‌را‌كه‌خيلی‌‌نمونه

‌‌خارجی ‌نام ‌به ‌ندار‌common lowها ‌حقيقت‌common lowد، ‌ما‌‌چيزي‌است‌كه‌در اگر

‌آن‌چه‌كار‌می‌بفهميم هاي‌كوچك‌و‌آن‌‌البتّه‌با‌تفاوت‌!كنند‌ي‌ما‌را‌اجرا‌می‌ها‌صيغه‌كنند،‌دقيقاً

‌مشكل‌آن‌همين‌چيزي‌است‌كه‌وقتی‌نمی ‌هم‌ازدواج‌كنند، ‌بحث‌هزینه‌خواهند‌با ‌نيست،‌ها ‌ها

‌پول ‌را ‌كار ‌این ‌نمی‌اتّفاقاً ‌انجام ‌ارث‌نصف‌‌دارها ‌بگيرند ‌طلاق ‌و ‌كنند ‌ازدواج ‌وقتی ‌چون دهند،

‌نصف‌می‌؛شود‌می ‌را ‌براي‌همين‌زود‌ازدواج‌نمی‌یعنی‌كل‌درآمدها ‌اولّ‌كنند،  commonكنند،

lawوقتی‌می‌‌ ‌این‌‌می‌common lawشوند. ‌معناي‌قانون‌است،‌lawشوند، به‌‌common ‌به
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‌او‌شوهر‌خانم‌است‌و‌غيرت‌شوهرانه‌‌ترك‌است.‌با‌هم‌مشترك‌قانونی‌میمعناي‌مش كنند‌و‌واقعاً

اي‌است‌كه‌ما‌‌ها‌هم‌مثل‌قاعده‌،‌رزق‌آنبرند‌نمی‌؛‌یعنی‌مثل‌یك‌زندگی‌است،‌فقط‌محضردارد

ي‌مرد‌نيست،‌مردي‌كه‌‌ها‌است،‌رزق‌بر‌عهده‌ي‌خود‌آن‌ها‌بر‌عهده‌داریم،‌در‌ازدواج‌موقّت‌رزق

‌تأسيس‌می‌این‌پلهّ‌،د‌همه‌كار‌انجام‌دهدتوان‌نمی خيلی‌‌common lawكنند‌و‌این‌‌ي‌ميانی‌را

‌ ‌درست‌تعریف‌می‌صيغههمين‌شبيه ‌را ‌صيغه ‌ما ‌اگر ‌است، ‌فحشا‌‌آن‌،دیمكر‌ي‌ما ‌تبدیل‌به قدر

‌یا‌ي‌هي‌دو‌پلّ‌ي‌بزرگان‌جامعه‌است‌كه‌صيغه‌را‌تعریف‌كنند،‌اگر‌شما‌فاصله‌شد،‌این‌وظيفه‌نمی

بدیل‌به‌دوج،‌الآن‌این‌فاصله‌در‌خيلی‌از‌اقشار‌زیاد‌است،‌وقتی‌این‌فاصله‌زیاد‌است‌تمزّ‌مجرّد‌یا

دارد‌مجبور‌هستم‌‌هم‌مائده‌‌سوره‌5در‌آیه‌قدر‌حساّسيّت‌نشان‌ندهيد!‌‌آنجا‌‌اینشود.‌‌فحشا‌می

‌كرد ‌را ‌آن ‌اصلی ‌بحث ‌گرچه ‌كنم، ‌بحث ‌آن ‌به ‌راجع ‌عنوا‌هیك‌مقدار ‌به ‌آدم مصلح‌‌یك‌نام.

‌عی‌اجتما ‌باید ‌ببيند ‌ازدواج‌جامعه ‌به ‌تشویق‌نكند، ‌صيغه ‌به ‌است، ‌گرفته ‌وضعيّتی‌قرار ‌چه در

‌سعی‌كنيد‌پلّ ‌پایين‌هتشویق‌كند، ‌را ‌ولی‌باید‌پلهّ‌ها ‌تسهيل‌كنيد، ‌شرایط‌ازدواج‌را ي‌‌تر‌بياورید،

‌شود.‌شود‌و‌فحشا‌می‌تبدیل‌می‌ي‌پایينی‌هميانی‌را‌مدیریت‌كند‌و‌گرنه‌به‌پلّ

‌صلوات!

                                                           
اي‌بگييرد،‌گرفيت‌و‌آميد‌دیيد‌‌‌‌‌‌.‌من‌وقتی‌كه‌بچهّ‌بودم‌خيلی‌هوس‌شيرینی‌كردم‌به‌مادرم‌گفتم‌و‌مادرم‌رفت‌از‌او‌یك‌شييرینی‌خاميه‌‌‌4

ي‌طلبه‌شدن‌مين‌ایين‌‌‌‌توانيم‌بخوریم‌و‌انگيزه‌ا‌بخوریم.‌گفتم:‌چرا؟‌گفت‌نمیتوانيم‌این‌شيرینی‌ر‌تابلوي‌اقليتّ‌مذهبی‌است،‌گفت:‌ما‌نمی

 آید‌این‌به‌طهارت‌بيشتر‌شبيه‌است.‌بود‌كه‌این‌حكم‌را‌حلالش‌كنيم!‌به‌نظر‌می

 در‌سایت‌قاسميان.«‌زن‌و‌خانواده»هاي‌‌.‌مراجعه‌كنيد‌به‌فایل‌2

هزار‌تومان‌این‌كيار‌‌‌344كه‌مدام‌حساب‌نكنيد‌كه‌‌این‌كه‌ولخرجی‌كنيد،‌این‌گفتم‌براي‌خانواده‌خرج‌كنيد‌نه‌.‌من‌به‌دوستان‌خود‌می‌3

خرد.‌چقدر‌شما‌نسبت‌به‌خدا‌بدبين‌هستيد.‌این‌از‌اسيباب‌پيایين‌آميدن‌رزق‌‌‌‌‌خواهد‌مرغ‌بخرد،‌نمی‌شود‌حالا‌می‌آید،‌نمی‌را‌كردم‌كم‌می

ي‌آب‌پشيت‌‌‌كند‌وقتی‌شير‌را‌ببندد‌مثلاً‌هميه‌‌كنيد‌تا‌آب‌بياید،‌فكر‌میشير‌را‌باز‌‌‌است‌كه‌شما‌هزینه‌كنيد،‌تا‌خدا‌این‌كانال‌را‌باز‌كند،

كيه‌ولخرجيی‌‌‌‌رود،‌نيه‌ایين‌‌‌آید،‌از‌آن‌طيرف‌آب‌ميی‌‌‌طور‌از‌این‌طرف‌آب‌می‌آید.‌شما‌شير‌را‌باز‌كنيد‌همين‌شود،‌نه‌آب‌نمی‌لوله‌جمع‌می

گویيد‌نيه‌تيا‌آخير‌بيرج‌دو‌هيزار‌‌‌‌‌‌‌‌ها‌هوس‌پيتزا‌كردند،‌می‌لاً‌بچهّها‌را‌اشتباه‌نكنيد.‌بلكه‌هزینه‌كردن‌و‌خرج‌كردن‌است.‌حالا‌مث‌كنيد،‌این

كيه‌ولخرجيی‌كنيد،‌مثيل‌ميرد‌‌‌‌‌‌‌كارها‌خوب‌نيست.‌آدم‌باید‌مثل‌مرد‌خرج‌كند،‌نيه‌ایين‌‌‌‌آوریم،‌این‌كارها‌را‌انجام‌ندهيد،‌این‌تومان‌كم‌می

دهد‌كه‌بستنی‌بخيرد،‌بسيتنی‌خریيد،‌شيكلات‌هيم‌‌‌‌‌‌‌می‌ي‌خود‌پول‌صدقه‌بدهد،‌خرج‌كند‌و‌نيازهایی‌كه‌دارد‌را‌برطرف‌كند.‌مثلاً‌به‌بچهّ

 ي‌من‌برو‌بيرون!‌‌‌گوید‌شكلات‌خریدي،‌از‌خانه‌خرد،‌می‌می
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